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  خدا نام به
 

 جفرال كيللو عجل هماللّ
 

 com.bahaismiran.www رانيا در تيبهائ ينترنتيا گاهيپا

 
 ��م ��

 برداشـته  نو ييگامها انيبهائ همچون يزانيست اسلام و كفر جهان با مبارزه يراستا در كه يگرام دوستان شما ورود رويتدب

 .است خواستار عرصه نيا رادر شما افزون روز يروزيپ متعال وندخدا از و گفته كيتبر را ديا

 كامـل  يآمـادگ  ( com.bahaismiran.www راني ـا در تي ـبهائ ينترنت ـيا ( گـاه يپا ني ـا درضـمن 

 يسـو  از متقابـل  عمـل  انتظـار  و نمـوده  اعلام ار عرصه نيا در فعال زانيعز هيكل با يعلم يغنا شيافزا جهت در يهمكار

 .دارد زين را دوستان

 و سـخنان  ، مقـالات  ، كتـب  ارائـه  نـه يمز در جـامع  تيسـا  ك يكه را رانيا در تيبهائ تيسا غيتبل انتظار زانيعز شما از و

 تي ـبهائ ضاله فرقه هيلع بر يافشاگر جهت در كه يسند گونه هر و... ، لميف ، صوت ر،يتصاو ، تيبهائ از انيمتبر خاطرات

 .باشدرادارد يم

 ارزشـمند  ييگامهـا  ضـاله  فرقـه  ني ـا خوردگـان  بي ـافكارفر ريتنو و نيمسلم اذهان يروشنگر جهت در بتوان آنكه ديام

  . برداشت

   ديباش موفق

 

  ميهست شما منتظر
 

 رانيا در تيبهائ ينترنتيا گاهيپا

  :ما با ارتباط
com.bahaismiran@bahaismiran 

com.gmail@bahaismiran 

com.bahaismiran@info 

mco.yahoo@1bahaism 
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  »فتنه مي بارد از اين سقف مقرنس برخيز«

  تا به ميقات، پناه  از  همه آفات  بريم

  فهرست
  )در شناخت بهائيت(بارقه ي حقيقت 

  

  مددي گر به چراغي نكند آتش طور

  پيش نوشتار

  انحرافات اخلاقي

  بهائيت مسلك است نه مذهب

  خيانت مالي

  آغاز رساله

  آخرين سخن
  

  :تقديم به
  

  به آنان كه

  اصرار بر جهالت خويش ندارند

  

  استدعا دارم

چه كـه بـه قريحـه خود،حقـايق         . بينيدقلم بخشش دركشيد   اگر لغزشي در تحريراتم   «

عـلاوه از يـك     .وشهودات خود را براي خدمت بـه عـالم انـساني واسـلامي نوشـته ام               

ــن       ــا اي ــه ب ــطه معارف ــه واس ــا ب ــال ه ــه س ــن ك ــد م ــشيني مانن ــرده ن ــه وپ محجوب

 كـه نوشـته جـاتم       ،از معارف اسلامي محروم مانده بودم يقين اسـت        }بهائيت{جماعت

  ».خالي از نواقص ادبي وحسي نخواهد بود

  )18:ازمتن ( 
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  به نام خدا
  

  مددي گر به چراغي نكند آتش طور
  

بيچاره اي كه در ظلمات تزوير وريا، خدعه وخطا، در پي راه نجـات اسـت، همـت بـه جـائي                      
 مـي   چون نشر رساله حاضر را سعادت محض وعين فرض        . نبرد تا به چراغي طي طريق كند      

ياران صـديق كـه     .دانستم، مدتي مديد، با همتي قابل تقدير وتحسين، در جستجوي آن بودم           
از اصحاب انتظار ظهورند ودر اين مسير از هر افراط وتفريط دورند، كتابخانـه هـاي آسـتان                  
قدس حضرت رضوي،ملك وملي، شوراي اسلامي وكتابخانه آيت االله مرعشي، فيضيه مقدسه            

 عليـه   – مساعدت مركز تحقيقات علمي،دينـي امـام اميرالمـؤمنين علـي             وتاريخ معاصر را با   
 كـه خداونـدعمر     -فقيه ايمـاني   وپي گيري حضرت مستطاب آيت االله حاج آقا كمال           -السلام

 مورد سؤال قـرار دادنـد، كـه جـز اظهـار بـي اطلاعـي                 -شريفش را به بلنداي آفتاب گرداند     
مي رفت نـا اميدانـه دامـن ايـن همـت از        . تمسئولان كتابخانه هاي ياد شده،نتيجه اس نداش      

  :دست سخت كوشان رها شده، شرح حال را به اين بيت او حدي سپاريم
  به يك نظر چو  ببردي  دلِ زبون  ببرم
  چرا به ديدة  رحمت  نمي كني نظرم

 كـه نـوعي شـناخت از بهائيـت          »بارقه حقيقت «در پي جستجوي هاي نااميدانه ،روزها با خيال       
مـرا مجـال    « رخلوتي كه اميد گشايش از توسل دروني داشتم وخويش را بـا             است گذشت؛ د  

 تسكين داده، با اين كه لحظه اي در به دست آوري رساله مـورد نظـر                 »نباشد كه يار او باشم    
ازتوكل به خدا غافل نبودم، كمند رجا بركنگرة ايوان كبريا انداختـه، دسـت التجـاء بـردامن                  

در كنـار آثـار     » بارقة حقيقـت  « ود، محكم ساخته تا با انتشار       كرم امام قائم غايب موجود موع     
 لـوح سـينه     - كه شخصيت هاي بلند پايـه ديـروز ايـن گمراهـان بـوده انـد                –نادمان بهائيت   
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نوبهائيانِ از همه جا بي خبر، واز همـة حقـايق بـي اطـلاع را از نقـش مـشوش حيلـه وتزويـر                     
  .استعمارِ مذهب تراشِ مسلك سازِ بي رحم پاك سازم

مگر همين كه بـه دل دوسـتدار        «روزها به آرزو گذشت، خويش وياران باهمت، اين راه را با            
همـت همراهـان ماننـد بـرق        .  به اميد اين كه روزي به آرزو رسيم نويـد مـي دادم             »او باشيم 

غيب مي جهد مانع بود تا دست از اين خواست بردارند،           )  كمين گاه  -1( غيرتي كه از مكمن   
 - يادم از شخصيتي   »توبفرما كه من سوخته خرمن چه كنم      « هاي مكرر الهي  كه در پي زمزمه     

  . آمد-كه گنجينه اي از ذخائر علمي فراموش شده ها است
 -از صديق همدل وهمراه استاد علي رضا علوي طباطبائي كه از ديار حبيب وتبار طبيب است               

حمـد اسـت ودر شـرف       از ديار حبيب مي باشد كه چون دلباخته آل علي وفاطمه از خاندان م             
 -وعزت ازتبار عالمان برجسته پرآوازة بروجردند كه درغيبت ،طبيبـان علـت هـا بـوده انـد                 

تقاضا نمودم به حضور جناب فاضل مĤب محامـد مناب،عمـده ديـوان شـرف وكمـال شمـسة                   
بارقـة  « پيش طاق اقبال، دانشمند محقق مـدقق فرزانـه عبدالحـسين حـائري رسـيده، دربـار                

نو قدس ايران از جناب ايـشان طلـب يـاري كنـد، بـا آن همـه تخـصص در             تأليف با » حقيقت
كتاب شناسي واشراف بي مثل ونظيرشان در، يافتن آثار مفقود شدة از خاطرها رفته، اظهـار                

شخصي به نام آقـاي كاشـاني كـه از مـوثقين مرحـوم              : بي اطلاعي نموده، لكن فرموده بودند     
يشان وظيفه داشت هر كتابي منتـشر مـي شـود دو            آيت االله العظمي بروجردي بود از جانب ا       

جلد براي كتابخانه ايشان تهيه نمايد، به نظر مي رسد در كتابخانه اعظم موجود باشد؛ با حال            
تقاضاي خود را بـه مـسئولان كتابخانـه مـسجد           » برآستان اميدت گشاده ام درِ چشم     «وهواي  

م آن شـكفته گـشت، گـرد مـلال          غنچه دل درگلبن تن به نـسي      .اعظم برده، به مراد رسيديم    
شكر حي متعال رفته، دعاي عمرت به بلنداي آفتاب  )  دستمال -1(ازرخسارة خاطر به رومال   

باد را بدرقه وجود جناب حائري نموده، ازخوانندگان استدعا داريم، تلاوت آيـاتي از قـرآن                
م حاج آقا حـسين  كريم را نثار روح پرفتوح استاد الفقهاء و المجتهدين آيت االله الاكبر مرحو       

طباطبائي بروجردي كه به زمان خويش رئيس المله  والدين بودند نموده، تا به نوبه خـويش                 
  آري.بر آن همه تدبير ودقت نظر واحساس مسئوليت درود فرستاده باشيم
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  مددي  گر  به چراغي  نكند آتش طور
  چارة تيره  شب وادي  ايمن چه كنم

    كه در شناخت موضوعات اخلاقي بهائيت است، هفتاد        » قتبارقة حقي «به هر روي رساله كوتاه
وچهار سال پيش زماني كه كمتر بانوئي از طبقه بانوان،اهل قلم بـوده اسـت تـأليف شـده،كه                   

 است، ومانند انوار خورشيد نهاري وكواكب منير شـب تـاري،            بارقة همت بانو قدس ايران    
اميـد مـا ايـن اسـت     .يده اسـت ظلمت زدگان را ازمعركة استعمارگران ضد بشر رهائي بخـش    

 اشـرف ازمنـه والطـف آونـه يعنـي      - وقـت هـا  -1(همانطور كه در اشرف ازمنه وا لطف آونه      
،از وصول آن بهجت وسرور حاصل گشت، مايـه         ) شريف ترين زمان ها ولطيف ترين اوقات      
  .سرور نزديكان صيد شدگان بهائيت شود

 غربـت آن آفتـاب عالمتـاب بـي نـور            عدم)  غم واندوه  -2( نيلوفر ديده ما كه ازكربت     !الهي
مانده است، به التفاي خورشـيد لقـاي آن فلـك كـرده بـه جـان منـور،وزمين كـرده بـه تـن                         

  !مطهر،منور گردان
 دل  – نـاراحتي    -4(وشرارت ضجرت )  محروميت -3( لب اميد را،كه ازحرارت حرمان     !الهي
يـارب دعـاي    « ! هجران خشك گشته است، به ماء الحيات زمزم توجه اش تر گردان           ) تنگي

  »خسته دلان مستجاب باد
 -6(باد،وماننـد لمعـة     )  كوتـاه  -5(همواره زمان بقاي اهل بهاء چون مدت وقت شـام، قـصير           

  .به فنا قرين)  تابان-8(شارقه )  شهاب-7(بارقه ومشابة شهب) روشني-پرتو
  »!اين دعا را ازهمة خلق جهان آمين باد« 
  

  خاك پاي شيعيان                                                                                        
  علي امير مستوفيان                                                                                   
      1387/ارديبهشت /16                                                                                   

  
  



                COM.Bahaismiran.www                                          پايگاه اينترنتي بهائيت در ايران

 ٧

  

  پيش نوشتار
  

مقصودازترتيب مقدمه، تركيب مباني محكمه بر هر تأليف وتـدويني، توضـيحي برموضـوعي              
سطور فراهم آورده؛مانند رساله حاضـر      )  رشته -1(است كه نويسنده با نظمِ حروف وسلك        

) ان وبسيار  فراو -2(از مشاهده ي سواد آن نوري وافر، واز مطالعة مضمونش بهجتي متكاثر             
متبـدل نمـوده، ديـدة      )  غـم وانـدوه    -3(ودر بعض ديگر فـرح را بـه تـرح         . به ظهور مي رسد   

انصاف را كور كرده،لوح دل خواننـده را از حـروف دوسـتداري چنـين نويـسنده اي بـه آب                     
  .بيزاري محو مي گرداند

اهـان  چون بر ناظمِ منظم ساز، محقق گشت پروبال عقل وفهم او در هواي توضيح آنچه گمر               
عنان كار به زبان قلم، كه ترجمان بازار عقل         .را هادي وگمراه كنندگاه را مايه رسوائي است         

وحس، فكر وحدس است داده، به دستياري توفيق، ديباچه اي به ذوق سلم وطبع مستقيم به                
مقتضاي متن فراهم آورد كه ابـواب فتـوج سـعادت، كوبـد وغبـار خيـال وسوسـه كننـدگان                     

رگـاه دلِ آنـان كـه در پرتگـاه سـقوط قـرار گرفتـه انـد بـا جـاروب سـعي                        گمراهي را از نظ   
رْقِ گمـراه را، كـه گمـراه كننـده                        واهتمام،بروبد،روز  شب، درد طلـب حقـايق پـس پـرده فـ

 -2( چشم، باز وماننـد خورشـيد، در تـك وتـاز          )  ستارگان -1(چون انجمِ   . اند،همت او سازد  
  .باشند) جنب وجوش: تك وتاز

كه پيش تير فريب، سپهر نبوده اند، هنوز جهت صيد انتخاب نشده اند، چـون               وتيره بختاني   
زاغ وزغن جهت آسايش تن وراحت بدن، نظر بر پستي داشته اند وبسا بـه قطعـات اراضـي،           
راضي گشته،با دام حيله وتزويـر شـيادان خـدمتگزار انگلـيس كهنـه كـار وآمريكـاي زبـدة                    

) بـزرگ وهمـه كـاره     :  داروغـه  -4(داروغـه ) ربرگزيدة مكار وحيلـه گ ـ    : زبدة غدار  -3(غدار
 -1( شيطان اغفال كننده اند، در تيـز بـازار  روزگار،نقـد وكـان افتخـار بـه جماعـت اوشـاب                     

عياش، يعنـي بهائيـت كـلاش اوبـاش، ديـن ودنيـاي مزرعـه               ) از آشوب يعني اوباش   :اوشاب
  .آخرت خراب نسازند



                COM.Bahaismiran.www                                          پايگاه اينترنتي بهائيت در ايران

 ٨

بابيـان  )  خـواري وپـستي    -2( گرمگـاه خـذلان   وهم آنان كه تيره روز وشب سـوز شـده، در            
بي داغ محنتي رقم    « ، از ظلمات ضلالت به روشنائي هدايت رسيده، ثمره        وبهائيان سوخته اند  

يافـت نـشود را از نهـال        )  يعني هيچ كس بدون محروميت ورنج به دولت نرسـد          -3(» دولتي
مـر  را مقـصود ومنظـور راه ع      )  نجـات  -4(بال به دست اقبال چيده،فكر اصـلاح وذكـر انجـاح          

  .سازند
  كسي  به  گردن ايمان  دست حلقه كند 

  كه  پيش  تير ضلالت  سپر  تواند بود
  به  آرزو  هوس  بر نيايد   اين  معني

  به آب   ديده  وخون  جگر  تواند  بود  
 يعني شرط سلطنت حضرت يوسـف       -5(كه عظمت جاه يوسف،به احتمال چاه مشروط است،       

ور وصـلت حـضرت يعقـوب بـه درد هجـر وصـبر              چنان كه لذت وسـر    )در چاه بودنش است   
)  كتاب،رسـاله  -7(بيت القصيده كلام وحاصـل الجريـده      . فرزند دلبند بود  )  جدايي -6(فرقت

 در اصـطلاح علـم      -9(اسـتهلال   ) فصاحت وشيوائي كلام  -8(پيام، آنان كه دست ابراز براعت     
 ـ              د كـه دلالـت بـر       بديع آن است كه در ديباچه كتاب يا مطلع قصيده كلمات وعبـاراتي بياورن

)  جمع صـنعت   -11(اظهار كمال صناعت    )  قلم -10(در آستين وكلك  )موضوع يا قصيده كند   
كمتـر زده انـد، طريـق تحقيـق بدرقـة توفيـق بـه               )  دانـش وآگـاهي    - سرمايه -12(بضاعت  

نموده، براين سليقه وپسند بوده، به ايـن نكتـه   ) دل سوز- مهربان-13(ملازمت همت، شفيق 
طيف خيزد توجه داشتيد، تدوين نوشتار بر آثار اشـرارِ اغيـار كـه منـشاء     ظريف كه از ذوق ل   

اغفال وفساد ومبدأ ضلالت و عناد بوده اند يا مقدمه بر تأليفات ناشران اسلام ناب كه خلعت                 
بر قامت اسـتحقاق ايـشان راسـت اسـت، در زاويـه زمـان               )  كتاب،رساله -14(دولت تصنيف 

به )  يقين -17(سالكان طريق ايقان  )  بي نيازي  -16(مكان، جهت استغفاي  )  گنبد -15(وبقعه
عقل وبرهان،دردفاع از مباني اعتقادي اهل ايمان كتابت كرده اند، بر اين عقيده اند كه پيش         

  :نوشتار ومقدمه از سه گونه خارج نيست
 .موضوعي كه رساله اي را تدوين نموده مورد بحث قرار گيرد -1
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 .ي شود اصالت آن شناسائي گردددين يا مسلكي كه رساله به آن مربوط م -2
 زايـل كننـده وبرطـرف       -2(بـه ظـاهر ديني،مزيـل     )  ره آورد ونتيجه   -1( اين كه چنين تحفه    -3

مفاسد ومهالك است،آتش فتنـه وگمراهـي را شـعله ور           )  تاريكي -3(ظلام) كننده اثر چيزي  
 سرشـته   -6(،مخمـر )  حـسود  -5(حـساد )  ذهن -4(سازد، يا سپر هر خيال فساد كه در دماغ        

 .است باشد) پخته ورسيده-شده
 -7(يا بعضا به ضرورت به هر سه موضوع بايد پرداخت تـا مفيـد افتـد ودر بـازار نفـوس عنـود                      

ودر محافل اهل دانش    )  پسنديده شده  -8(،روان باشد؛ به لسان بني نوع انسان مشكور       )معاندان
ل االله، فريـب  به وصف جميل مذكور گردد؛رخسار ضلالت به ناخن بغض وعناد خراشد؛ چون حب   

 .خورده سقوط كرده در چاه ضلال را نجات دهد
  به توفيق  يزدان  دليل آوريم
  جهان برعد و تنگ وتار آوريم

 ِ بيهوشِ مست مدهوش به بانوئي كه از ضلالتخانه بهائيت به آغوش ولايت               نوبهائيان كه اگر 
 موعظه ونصايح اورا    ) برگزيده ها  -9( بازگشته، دل دهند وحوصله دهند، درر وغرر       با امامت 

)  ارقـام  -1(گـوش وهـوش سـازند،تا تواننـد الـواح ضـماير ،از رقـوم              )  نرمه گوش  10(قرطة
نفـساني حراميـان ونقـوش وسـاوس شـيطانيان بهـائي            )  خواهش هاي نفـساني    -2(هواجس  

بپردازند، وبه تحقيق از يسار ويمين بر آنان لعن ونفرين فرستند، وبه سبحان االله چه خدعـه              
بِ عجيب است كه فرمانبران تزوير انگليس ومجريان حيله ومكر آمريكا، بلـور             غريب وفري 

 -3(تيره هوس بي بهاء را به بازار گوهر شب تاي المـاس فرسـتاده انـد وادارد، وبـه شـگال                    
قـرين  )  بيشه وصحرا  -5(سوسمار بي مقدار را با شير غرين      )  بدانديش -4( بدسگال  ) شغال

ا ازبهاء االله وبهائيت وسـيله هـدايت گرفتـاران عبـدالبهاء          انزجار و نفرت خويش ر    .نموده اند 
)  عاقـل وخردمنـد    -7(ولبيب)  كودن وكند ذهن   -6(وشيطنت گرداند تا بربعيد وقريب، بليد     

گفته باشند بهائيت را با شرافت انـسانيت هـيچ نـسبت نيـست، كـوران كـوي جهالـت را بـه                       
  .هدايت، مسدود استعصال لجاجت وضلالت ،راه سعادت )  جغد كوچك-8(اعتضاد
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  )جغد كوچك(ليك روشن شود كه بومك شوم
  هست   ز  ادراك  نور  خود  محروم

ما از جمع آنان كه با دليلي سـاطع وبرهـاني قـاطع از سـه روشـي كـه نـام بـرديم بـه سـليقه                            
شخصي، سبكي وسياقي برگزيده اند، به آفتاب عنايت الهـي سـاحت حقيقـت را از تحريـف                  

بهائيـت  اخته،كسالت ضلالت را از جانِ اعتقاد اهل ديانـت كـه فريـب              حقايق آسماني پاك س   
خورده ،دفع نموده در تجديد رسائلي حجيم كه مـشاهير برجـسته نزديكـان مقـرب ومـورد          

روشـي را   . بدحال، بررد بهائيت نوشته اند     اسرار عبدالبهاءوشوقي افندي  اطمينان بل صاجبان    
از عيـب باشـد،بل     ) عـاري ( معـرا )  بلاشـك  -1(بگزيده ايم كه انشااالله تعالي نه فقط بي ري ـ        

ضلالت بهائيـت بـه معـاني آن نـوراني          )  شب تاريك  -3(ساحت دل ظلماني را از ظلام ديجور      
  .سازد

بانو قدس ايران كه به قوه ايمان ونيـروي ايقـان بـه زمـان شـوقي مبـتلا بـه ايـن وآن، راه از                       
ارواحنـا  -ام قائم صاحب عصر وزمان    بهائيان جدا نموده، با آخرين جانشين خاتم پيامبران،ام       

را در اثبات وگمراهـي وضـلالت      ) بارقة حقيقت « تجديد عهد وپيمان نموده،در حالي كه      -فداه
  .بهائيت به فريب خوردگان شيادي تحفه داد

  تا  ببينند  مگر  نور  تجلي   جمال                                             
                   همچو موسي ارني گوي به ميقات آيند                            

نشان بيزاري او از شيادان معركه ي استعماري همين بس ، كه رسالة خود را با اين تقاضا از                   
خواهش ديگراز خانم هاي بهـائي كـه        « : كساني كه او را مي شناختند تمام كرده ، مي نويسد          

] اين است   [ وشرف مطلق مي دانند     ) زل شده    نا -1(اسم بهائي را براي خودشان وحي منزل        
 مـتن   -2(» من بعد براي بنده اين خوبي و شرف را نپسندند كـه از ايـن طايفـه بيـزار بـوده                      

   ) 83:رساله حاضر 
در همين رساله ، و لو اگر به منظور اطلاعيه تـدوين     بانو قدس ايران    ولي نبايد فراموش كرد     

اشاره كرده كه مخصوص خـود اوسـت ، بـراي نمونـه             نموده و منتشر ساخته ، به موضوعاتي        
كه منظـور   [ به هوش و گوش مردم      « : گرفتاران به بهائيت رابه اين جملات هشدار مي دهد          
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غالب آمده وبه طور غلط قـانع مـي كننـد و مـي گوينـد ميـرزا حـسينعلي                    ] فريب خوردگان   
مـرگ ميـرزا حـسينعلي ،    ببيند كـه پـس از   ] تا[كند ] مي [خداست ، آيا خواننده خوب توجه   

   ) 57:  متن حاضر -3(» !چند سال است كه بي خدا مانده ايم 
كه كمتر بيدار شدگان و رهائي يافتگان به چنين ظريف و همه فهم هشدار داده اند ، اگر بر                   
تصور عوام ، بهائيت در زمرة اديان فرض مي شـد ف بـا مـردن حـسينعلي جاسـوس تـزار ،                       

ت شـيادان ديـن تـراش انگلـيس و موذيـان مـزور ومكـار بهـائي                  ميرزا خداي بهائيان ، مـس     
) مـصحح  ( تيز هوش -1(آمريكائي كه از شرف مخصوص انساني بي نصيبند باز شده ، ذكي       

انگشت تعجـب بـه دنـدان حيـرت گرفتـه كـه چـرا فريـب                 ) مصحح  (  كند ذهن    -2(و بليد   
 اشـاره بـه آيـه       -ار  خـشك ز  :  قيعـه    -3(دعاوي شياطين آدم نما را خـورده ، سـراب قيعـه             

ارازل پادو روس   ) مصحح  (  خدعه ، مكر ،حيله و فريب        -4(و شراب خديعة    ) سورة نور   29
  .و انگليس و آمريكا را عين زلال پذيرفته اند 

چرا نبايد انساني كه به فهم و شعور ، در حقيقت خصوصيت هاي عقل ، از حيوان تميـز داده                    
عمار خدا تراش بي توجه باشد ، روزگار چند خـدائي  شده است ، به اين مهم رسوا كنندة است    

دوران زرتشت به سرآمده ، هركس نمي تواند به تبعيت از فراعنه فسيل شده ادعاي خدائي     
زيـرا  . كند ؛ و اگر به چنين ابلهي گرفتار آمد ، جائي براي عرضة خدائي خود نخواهد يافـت       

ولـي تعجـب آور     . ر يكتـائي اسـت      دوره خداسازي سر آمده ، پذيرفته شده جهان خالق قاد         
است بازي خوردگان انگليس وآمريكا كه بـه فريـب خنـده آور مـسلماني مقدمـه اي بـراي                    
ورود به بهائيت است با همين توطئه عوام فريبانه لغو و بي معني ، بهائيت را پذيرفته بهـائي                   

و همـانطور كـه     اگر بهائيت بعد از مسلماني است        ) 14: جواب نامه يك بهائي      -1.(شده اند   
 همـان   -2(نوبهائيان مدعي هستند بهائيت مسلماني است ، با توجه به حقـوق و آزادي بـشر                 

اگر بهائيت در ارتباط با مسلماني ، تعريف مي شود مي           . چرا به اين بي توجه هستند       ) مأخذ  
 .بايد تمامي آنچه در اسلام ركن اعتقادي است در بهائيت نيـز داراي جايگـاهي رفيـع باشـد                    
خصوصاً اين كه كهنه كاران رسواي بهائيت اعتراف كرده ، پذيرفته انـد تزويـر بهائيـت كـه                   

امروز كه حتي مسيحيت در حل معـضل        . ديني از اديان به شمار مي رود بي تأثير شده است            
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 كـه   –تثليث دچار مشكلات عديده لاينحل گرديده ؛ مـسأله خـدائي ميـرزا خـداي بهائيـان                  
چنانكه بانو قدس ايران حدوداً هشتاد و چهار سـال  . غويات مي باشد  از جمله ل–مرده است  

  . پيش هشدار داده ، بهائيان بي خدا شده اند ، يعني بايد فكري براي بي خدائي خود بكنند 
در اين صورت چرا آنهائي كه به هر جهت براي تبليغ بهائيت انتخاب مي شـوند وبـا خدعـه                    

ئي شدن است ، از دلالان ولگرد حقوق بگير درباره وجه           اين كه مسلماني مفدمه اي براي بها      
در صـورتي كـه اگـر دور از آنچـه بـراي             ! اشتراك هاي بين اسلام و بهائيـت نمـي پرسـند ؟           

بهائيت جذابيت سازي مي كند و دام ودانه اي شـكارچيان حرفـه اي اجيـر شـده اسـت ، بـه                       
ت نه تنها دين نيـست ، بلكـه         معارف دين حنيف اسلام توجه كنند ، متوجه خواهند شد بهائي          

بر خلاف ادعاي مروجان توطئه استعماري ، اين مسلك بي پايه و اساس هيچگونه ربطـي بـه                  
اسلام و مسلماني ندارد كه آن را دانه صيد مرغ قلـوب جوانـان بـي اطـلاع از تـاريخ فعاليـت                 

 اسـاس اعتقـادي     در حقيقت اگر نو بهائيان بخواهند با توجه به        . استعمار در اسلام نموده اند      
 -1(« مثـل كلمـه خبيثـه كـشجره خبيثـه           « بهائيت آن را شناسائي كنند ، بايد به آيه مباركـه            

توجـه  » مثـل كلمـه خبيثـه مثـل درختـي پليـد اسـت               « : كه مي فرمايـد      ) 26: سوره ابراهيم   
 ـ«واگر بخواهيم اين كلمه خبيثه را با دليلي دربهائيت تائيد كنيم، اشـاره بـه                . نمايند   و كـانْ   لّ

آسـمان و   (كـه هـشدار مـي دهـد اگـر در آن دو            ) 22: سوره انبيـاء   -2(»فيهما الهه الا لفّّسدتا   
  .جز خدا، خداياني ديگر بود همانا آسمان وزمين تباه مي شد) زمين

علاوه اگر به اين خصوصيت مشترك بين اديان ابراهمي كه خدا يكي است؛ يعني شريك در            
هماننـد  « :است، يعنـي ) 11: سوره شوري  -1( »لّيس كمّثلْه شيّء  «الهيت ندارد،به تعبير قرآن     

دقت شود، حتما متوجه توطئه خداسازي انگليس شده ومـي فهمنـد ميـرزا              » .او چيزي نيست  
خداي بهائيان با كسي كه دعوت به بندگي او مي شـود در يـك خـصوصيت تفـاوت دارد، او                     

طين جن وانـس برآسـتان او بوسـه زده          شيطان مجسم، بل جرثومه بي اعتقادي بوده كه شيا        
  .اند

به هر روي بانو قدس ايران به سبك بسيار جالب كه حتي عوام ترين طبقة فريب خوردگان                 
مي شوند، بي اعتبار بهائيت را ثابت مـي كنـد      » شيرفهم« بهائيت هم بنابر مثل معروف ايراني     
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، ترديدي نيست دست بـه      كه اگر نوبهائيان به آنچه كوتاه ومختصر نوشته شده دقت نمايند          
مهم تر حاضـر نمـي شـوند سـرمايه          .كاري خواهند زد كه از غصه ضلالت خلاص خواهند شد         

دلاربگيراني شوند كه هر چه دسترنج ايرانيان فريب خورده را بيشتر به حيفا وعكار ارسـال                
  .دارند با پوند انگليس مورد تقدير قرار مي گيرند

رساله آن عالي منقبـت كـه عـالي تـرين همـت او اسـت،       اما سليقه ما،پس از سعادت مطالعة  
بناي موضوعات پيش نوشتار را برنكاتي گذاشتيم كه جلب توجه نموده واگر بهائيان بعـد از                
مطالعه آن باز بر سر بازار مكاره معركه گيران استعمار به تماشـا رونـد، از دو دسـته خـارج                     

ده اند، يا ابله وبـي شـعورند؛ ومـا را بـا     نيستند؛ كساني هستند كه به پوند و دلار خريداري ش    
زيرا اگر ابلهان كه هميشه همانهائي به شمار مـي رونـد            . هيچكدام آن دو گروه كاري نيست     

كه بايد وانمود كنند ابله اند، چون لازمه گرمي بازار تبليغ حقوق بگيران اجنبي به شـمار مـي                
ئيت و وهابيت، شيخيه وصـوفيه      روند، بيش از تصور وباور هميشه در صحنه هاي نمايشي بها          

طيف حقوق بگير نيـز كـه جـز ولگـردي در            .ديده شده اند وحتما در آينده هم حضور دارند        
اجتماعات وظيفه اي ندارند، از ولخرجي استعمار، با نصيحت يا ارائـه شـواهد شـيطنت هـاي                  

  .ضد شرف وانسانيت آنان كه بشريت را به خاك وخون كشيده اند صرف نظر مي كنند
ست اين تذكر لازم به نظر مي آيد مسلك هاي استعماري كـه وسـيله اي بـراي تحريـف                    نخ

وتخريب وحتي مضمحل نمودن اديان آسماني است، مأموريت دارند مقدسـات اديان،خاصـه             
اسلام را كه سخت ترين مانع نفوذ و تسلط استعمار بر پيروان اديان ابراهيمي است به بـازي                  

 كه تـاكنون مـوفقيتي نداشـته    -واگر موفق نشدند. تبار نمايندگرفته وبه هر نوع ممكن بي اع    
در تحريف وارائه بدلي آن كوشش نمايند؛ واين به خداسازي ،پيامبر تراشي وامام بدلي              -اند

وايـن درسـت    .ارائه دادن نياز داشته ودارد كه با مسلك هاي استعماري امكـان پـذير اسـت               
 باشـد كـه صـوفيه آن را در طـول تـاريخ      تكرار عملكرد توطئه كنندگان اموري وعباسي مـي     

حفظ كرده،الگوئي براي شكل دادن شـيخيگري، نهايتـا بـابيگري، بهـائيگري و قاديـانيگري                
ولي نبايد فراموش كـرد مـسلك هـاي دسـت سـاخته اسـتعمارِ سـلطه گـر بـا              .گرديده است 

 برچسب دين به جامعه بشري فرستاده شد، چون با خـدائي از جـنس بـشر ،پيـامبر وامـامي                   
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انتخاب شيطان زده اي از ابناي ابليس رو، ابليس خـو، ابلـيس جـوي بنـي آدم را بـه ميـدان                       
اسلام ومسلماني فرستاده، اين مهم را تفهيم كرد، همان مباني اعتقادي كه اديان آسماني بـر                
پاية آنها استوار است ومورد تمسخر دكه داران مزدور خارجي قرار گرفتـه، بابيـان وازليـان                 

قاديانيان آنها رارد كرده روش ارتباط اعتقادي مسلمانان را با خدا، پيامبر وامامـان              ،بهائيان و 
مسخره نموده اند،نوع بدلي آن ازاصول مسلك هاي استعماري است با فرق ايـن كـه بابيـان            
علي محمد باب،ازليان يحيي نوري،بهائيـان حـسينعلي نـوري پـادو وسـفارت روس تـزار در                 

لام احمد به تمام معنـا انگليـسي مـشتي مردمـان ماليخوليـائي ذليـل                ايران، قاديانيان ميرزا غ   
  .دست استعمار را،زماني خدا وپيامبر،امام زمان،رجعت حسيني وعيسوي معرفي كرده اند

بانو قدس ايران به اين تزوير از نوع انگليسي توجه داشته، بهائيت را گرفتار سـؤالات قابـل                  
نهـا جـوابي داده نـشده اسـت، درحقيقـت جـوابي             اعتناي كمرشكني مي كند كه تاكنون بـه آ        

بهـائي هـا مـي گوينـد مـسلمانان دچـار            «براي نمونه به ايـن اشـاره نمـوده        . ندارند كه بدهند  
خرافات واوهام شده اند كه از اوطان وديار خود هجرت ومسافرت مي نمايند تا قبر كهنه را                 

را در مقابـل ايـن شـيطنت        وفو) 58: متن حاضر  -1( »ببوسند يا سنگ سياهي را طواف نمايند      
در عـين حـال     « :كه نوعي حمله به سنت هاي جاري در تمامي اديان آسماني است مي نويسد             

خودشان به عكا وحيفا مي روند كه استخوان پوسيده وخـاك شـدة ميـرزا خـدا را                  } بهائيان{
  )  همان جاي قبل-2(».زيارت كنند

هاي غير منتظره رنج آورِ خسته كننده       يا براي آن كه مسلمانان را از مقدساتي كه در رخداد          
كه آدمي را در غم وسرگرداني فرو مي برد جدا كنند، بـه مـسأله شـفا طلبـي از تربـت امـام                        

 كـه در    - عليهم الـسلام   - يا برپائي مجالس ذكر مصائب ائمه طاهرين       - عليه السلام  –حسين  
ه باد تمسخر گرفته انـد؛      تمامي اديان با نوعي از انواع آن مواجه هستيم حمله نموده، آن را ب             

كه بانو قدس ايران، اين شيطنت بهائيان را به آنچه در بين آنها رائج است جواب مي گويـد                   
ونوعي تزوير انگليسي در مقابل سنت هاي مربوط به اصول اعتقادي اديان دانـسته، بهائيـان                

ده اش  را متوجه موهومات وخرافاتي مي نمايد كه جهت بزرگ جلـوه دادن ميـرزا خـدا وبن ـ                
در يك جا به استفشاء تربت حضرت « :عباس افندي مورد استفاده قرار مي دهند؛ مي نويسد       
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سيد الشهداء وبه روضه خواني مسلمين  خنديده، مي گويند ايـن هـا همـه موهومـات اسـت؛             
مبـارك نامبرده،نـاخن   ) موهـا : يعني-1(ودر جاب ديگر موي نحيف عباس افندي را شعرات 

براي تزئين وتكريم وشفا يافتن از بلايا در خانه ها گـذارده پرسـتش              وپيراهن چركين او را     
 متن  -2(».وبراي مريض هاي خود نبات بترك گرفته، خاك حيفا را بوسه مي زدند            . مي كنند 
ــر ــسلك داران       ) 58:حاض ــاي م ــاوه ه ــه ي ــخگوئي ب ــردن و پاس ــه ك ــوع تخطئ ــن ن ــه اي ك

 -زدن بـه تربتگـاه ائمـه طـاهرين        وبه اين ترتيب ايـراد بوسـه        . استعمار،بهترين روش است  
 را با بوسيدن خاك حيفا كه هيچ برتـري بـه سـاير خـاك هـا نـدارد پاسـخي                      -عليهم السلام 

 -يا در مورد شفا طلبي از تربـت مقدسـه حـضرت اباعبـداالله الحـسين               . دندان شكن مي دهد   
ي  آن را با نبات بترك گـرفتن ازمردمـاني كـه جـز ذلـت نـزد اسـتعمار امتيـاز          -عليه السلام 

  .ندارند ،جواب مي گويد
  

  انحرافات اخلاقي
البته نمي توان انكار كرد انحرافات اخلاقي در پيروان اديان آسماني ديده نشده است و نمي                

 براي امتي كـه آلـوده بـه    – عليه السلام -نفرين بعضي از پيامبران مانند حضرت لوط  . شود  
ه ، خـويش را بـا همنوعـان خـود           زشت ترين گناهان بودند ، مردان از زنان خود غافـل شـد            

تأمين مي كردند ، بهترين شاهدي است كه نمي توان از دامن تاريخ پـاك كـرد ، چنـان كـه                      
مجازات بعضي از گناهان در اديان دليل بر ابتلاي ابنـاء بـشر بـه گناهـاني اسـت كـه نتيجـه                       

نبايد به ولي آنچه دراين جايگاه    . تحريكات لذت خواهي نفس ازخواسته هاي  حيواني است          
فراموشي سپرده شود دو موضوع مهم است كه به سبك رواج گناه در مسلك ها را از ابتلاي                  

 در دو مقوله جداگانه تعريف مي       - با اين كه هر دو گناه مي باشد          -بعضي مسلمانان به گناه     
  :كند 

رواج گنـاه  اين كه پيشوايان ديني نه فقط از ابتلاء پيروان خود به گناه ترسيده انـد ، بلكـه از         -1
و اگر فردي . در جامعه شديداً ترسيده و براي پيش گيري دستوراتي لازم الاجرا را داده اند      
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مهم تـر ، وسـائل گناهكـاري را رواج          . مبتلا به گناه شد ، در صورت شناسائي رها نكرده اند            
 اسـلام   بلكه به توبه دادن گناهكاران سخت كوشيده اند ، كه در جا به جاي تاريخ              . نداده اند   

در صورتي كـه ميـرزا خـدايان بهائيـت نـه تنهـا              . با قضايائي نظير توبه بشر حافي مواجه ايم         
. احساس چنين مسئوليتي را نكرده اند ، بلكه شخصاً گرفتار عياشي هاي شرم آور بوده انـد                  

حتـي در   . نه فقط از غريبه هاي ديني و خودي ، بل از نواميس اتباع خويش هم نگذاشته اند                  
 . . . د زن يحيي نوري صبح ازل مسائلي را مطرح كرده اند مور

مرحوم فضل االله مهتدي معروف بـه صـبحي ، عبدالحـسين آيتـي ، حـسن نيكـو ، صـالح                      . . . 
مراغه اي و مسيح االله رحماني كه خوشبختانه آثارشـان چـاپ شـده اسـت بـه انـواع عياشـي                      

فندي به اين اشاره كرده اند كه بدون        آنها در مورد شوقي ا    . خدايان بهائيت اشاره كرده اند      
حتي براي چنـين  . ابائي در خيلي از موارد به جاي نسوان مورد استفاده قرار مي گرفته است               

چنانكه بـانو قـدس ايـران در لفافـه     . امر خصوصي با نذورات بهائيان به خارج مي رفته است  
او » دم اخـلاق شخـصيه      بچه مدرسه ديروزي است ، و اغلب مر       «: نسبت به شوقي مي نويسد      

   ) 73: ازمتن حاضر -1.(را خوب مي دانند 
به لحاظ چنين خصوصيت هائي كه از عبدالبهاء ، پسر و جانـشين او شـوقي ديـده و شـنيده ،               

شخص مربي وقتي مجاز به تعليم و تربيت است كـه از تربيـت شـونده روحـاً و        «: مي نويسد   
و در تكميـل همـين فجـايع     ) 62:ز متن حاضـر   ا-2(» .جسماً پاك و منزه باشد نه بر عكس         

قائد و رئيس و مبلغشان با زنان و        «: اخلاقي خدايان بهائي است كه دوباره تكرار كرده است          
و  ) 69:  از مـتن حاضـر       -3. (انـد   » سال هاي سال بـي عفتـي كـرده          ] بهائيان  [ دختران آنها   

ند معلوم الحالش شـوقي افنـدي يـا         براي اين كه توجه داده باشد انحرافات ميرزا خدا و فرز          
 خـاطرات انحطـاط و سـقوط از انتـشارات علـم و كـشف                -4(مبلغان بهائي خلاصه نمي شود      

 غير از آنها كه دردهات زنـدگي        -بلكه اتباع فرقه    .) الحيل تأليف آيتي را حتماً مطالعه كنيد        
كـه زنـا و لـواط را امـور          طايفه اي   « :   از اربابان خود تبعيت كرده اند ، مي نويسد            -مي كنند   

 از -5(» .طبيعي و عادي تصور كنند ، جمعي كه قمار و شراب را امـر مبـاح و حـلال پندارنـد                
  . . . و  ) 69: متن 
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 -1(» محفل نفساني و هوس راني   « آري در اين راستا نه فقط محفل روحاني بهائيان را با            . . . 
بفرمائيد در ايام عيد رضوان     « : گفته است   تعريف كرده ، بلكه دعوت نموده ،         ) 76: از متن   

در باغ هاي معين و منزل هاي معهود ، اين طايفه را با زن و مرد ببينيد و به فساد اخلاق آنها              
  ) 66: از متن -2. (»پي ببريد 

 سـال بهـائي بـوده       23 يعنـي    1345 قمري تـا     1322 كه سال تولدش     بانو قدس ايران  آري  
 زنـدگي كـرده ، ديـده هـايش از           جمـع بهائيـان    و   بهائيـت تن  است ، لااقل سيزده سال در م ـ      

دختـران را بـه هـرزه گـري مجبـور و            « : بهائيت را در اين نوع جملات خلاصه مي كنـد كـه             
مشغول مي گردانند ؛ پسران را به افسار گسيختگي و آزادي تمام عادت داده ، يك محـشر                  

و براي ايـن كـه دور نمـائي از           ) 63: از متن    -3(. »فوق العاده بي عصمتي را فراهم مي كنند         
در فكر اينند كه در قسمت عياشـي و         «: وضعيت روحي بهائيان را ارائه داده باشد مي نويسد          

همـه جـور     « :و سپس توضيح مـي دهـد         ) 65:  از متن    -4(» .طراري ، گوي سبقت را ببرند       
ي و بـي فكـري تـن         وبه همه طور بي قيد     فجايع و قبايحي از دست بهائيان به ظهور مي رسد         

يكـديگر  [ زني از آنها به عفت طبيعي از ملامسه         « و اگر اتفاقاً     ) 65:  از متن    -5. (اند  » داده  
با مرد اجنبي بپرهيزد ، به او طعنه مي زنند كـه تـو هـم ماننـد مـسلمان هـا                      ] را لمس كردن    

رمـات نـوعي   اگر شـرف و فـرار ارز مح    ) 69:  از متن    -1.(» گرفتار اوهام و خرافات هستي      
  ! خرافات است ، خدا را شكر كه مسلمانان به اعتراف بهائيان خرافي هستند 

تعجبي دارد  « : به هرروي در پي اين نمونه ها كه ارائه مي دهد ، به صورت سؤال مي نويسد                  
كه شخص بهائي علاوه از دست درازي به اجانب يا مادر زن و خـواهرزن و بـرادر زاده ، بـه                      

بـا تعريفـي كـه       ) 69:  از متن    -2(» .رازي كند ؟ چنانكه كرده و مي كند         دختر خود دست د   
بـانو قـدس ايـران و مـشاهير مقربـان و نزديكـان نـادم و تائـب از بهائيـت نمـوده انـد و در            
آثارشان به چاپ رسيده است ، تعجبي ندارد ، زيرا عيش عياشي ها و عشرت هاي بي قيد و               

 ، بدون ترديد جنبه خصوصيت هـاي آن گـروه و   بندي كه دسته جمعي هم صورت مي گيرد 
:  از مـتن  -3(» خـانم امـت االله   « : چنانكه در مورد دكترمودي متذكر شـده انـد     . دسته است   
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 ) 73:  از مـتن     -4(» امت االله   « به شمار ميرفته ، و جمع بيش از چهار نفر  را دربهائيت               ) 73
  . كه پيروان ميرزا خدا مي شوند تعريف كرده اند 

  

  بهائيت 

  مسلك است نه مذهب 
  صـلي االله     -در اين ترديدي نيست كه بعد از ظهور اسلام و بعثت حضرت محمد بن عبداالله                

 نوعي شـيادي و نفـاق بـا         مذهب آوري   با عنوان خاتم پيامبران هر گونه ادعاي          -عليه و آله    
ليغ قـرار مـي     خدا وپيامبران ، خاصه حضرت ختمي و مرتبت و مردماني مي باشد كه مورد تب              

در چنين شرائط و موقعيتي هر كس به شگردي مدعي مذهب آوري شود ، اگـر بـه                  . گيرند  
ماليخوليا مبتلا نشده باشد ، بدون هيچ شك و شبهه ، آلت دست استعمار قرار گرفته است ؛                  

در . مانند ميرزا حسينعلي نوري در مقام پيامبري و خـدائي ، كـه نـوكري روس را مـي كـرد                    
 بهااالله و عصر    -1(ي سفارت در تمامي ماجراها از برائت در قتل ناصرالدين شاه            عوض اعضا 

چـاپ  :  مطلـع الانـوار   -2(تا تحويل بهـاء االله ، از سـفارت بـه منـزل صـدراعظم      ) 44: جديد  
حتي دربارة يحيي صبح ازل نيز بهاء       . و تا خارج شدن از ايران و ادامه حيات           ) 648/چهارم  

با مقرري خاص    ) 290:  مائده آسماني    -3(او نيز تحت الحمايه انگلستان      االله اشاره دارد كه     
  . بوده است  ) 533:  ارمغان استعمار -4(

به بهـاء در عكـا بـه مـرض اسـهال             ، همان حسينعلي نوري معروف       ميرزا خدا بعد از اين كه     
. شـود   فرزندش عباس افندي با لقب عبدالبهاء جانشين خداي انگليسي مي         .خوني مي ميرد    

آمدن مـن اينجـا سـبب الفـت         « :  ميلادي در منزل ميسيس كرارير مي گويد         1911در سال   
 كـه بـه جـاي روسـيه ،          1912و در سـال      ) 1/33: خطابـات    -1(» بين ايران وانگليس است     

انگلستان را به اربابي انتخاب مي كند ، با آمريكا نيز رابطه ي ويژه برقرار نمـوده ، بـه طـور                      
خدائي خود را به پاي استعمار انگليس و آمريكا مي ريـزد و آنهـا نيـز از هـيچ               آشكارا نتائج   

انگليس ها به محض اين كه مطلع مي شـوند مـأمورين جمـال              . حمايتي از او دريغ نمي كنند       
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 تصميم به قتل او مي گيرند ، فوراً با تمام قوا            جاسوسي عبدالبهاء پاشا سردار عثماني به لحاظ      
/ 3: تـأليف شـوقي افنـدي       /  قـرن بـديع      -2. (وارد عمليات مي شوند     در دفع اين اين خطر      

 ، به جائي مي رسـد       عرض ادب نوكرانه پسر ميرزا خداي بهائيان ، نسبت به انگليس           ) 297
و » سـر  «  طي مراسمي لقب  عبدالبهاكه پس از خاتمه جنگ ، انگلستان در جهت قدر داني از         

 -3. (گزاري به انگلستان است به او اعطا مي كند          را كه بزرگترين نشان خدمت    » هود  « نشان  
 در دعائي كه انشاء مـي نمايـد مـي طلبـد سـايه امپراطـور                  عبدالبها و )299/ 3: همان مأخذ   

/ 3:  مكاتيـب  -1.(اعظم انگلستان جرج پنجم بر سر اقلـيم عربـي فلـسطين مـستدام باشـد                
347 (   

اي انگليس مي باشـد بـا همـين ادعاهـاي            كه يكي ديگر از پادوه     غلام احمد قادياني  يا ميرزا   
حسينعلي نوري در مسير خدمت به انگليس ها در قاره هنـد فعـاليتش را شـروع مـي كنـد ،                

من بيشتر عمـرم را در پـشتيباني از حكومـت بريتانيـا و كمـك بـه ايـن                    «: اعتراف مي نمايد    
 ـ        « : وبا افتخار مـي گويـد       » دولت به سر بردم      زوم اطاعـت از    دربـاره جلـوگيري از جهـاد و ل

 جنـبش هـاي نـابود       -2(» انگليس ها ، كه اولوالامر هستند آنقدر كتاب و اعلاميـه نوشـته ام               
همو افتخار دارد كه شـصت سـال از          ) 15: غلام احمد قاديانب    /  ، ترياق القلوب     44: كننده  

 عمرش را با زبان و قلم مبارزه كرده تا قلوب مسلمانان را نسبت بـه حكومـت و همكـاري و                    
/  ضميمه شهاده القرآن به قلم غلام احمد قادياني          -3. (دوستي انگليس جلب و جذب نمايد       

عقيـده ام را بارهـا تكـرار كـرده ام ، بـراي              «: و چنان وقيحانه مي نويـسد        ) 10: چاپ ششم   
بخش اول اطاعت از خداوند و بخش دوم اطاعت از حكومت كه            . اسلام دو بخش وجود دارد      

چنـين فـردي را از برخـي        ) 3:غـلام احمـد     /  گوهر قـرآن     -4(» .است  آن حكومت انگليس    
چنانكـه   ) 257:بـشير احمـد     /  حقيقه النبوه    -5. (پيامبران اولوالعزم بالاتر معرفي مي كنند       

هر : نوبهائيان در وبلاك هاي خصوصي و سايت هاي ترويج بهائي ، دربارة بهاء االله معتقدند                
كرده ، لكـن اگـر بـر انبيـاء برتـري نداشـته باشـد كمتـر                  چند با مسلماني دعوتش را شروع       

  !! در صورتي كه گويا فراموش  كرده اند و او ادعاي خدائي دارد . نيست 
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 ،بلكـه شـبه مـذهب هـم     بهائي گري و قاديانگري و ازلي گري مذهب نيـست       دليل ديگر كه    
دياني و ترقـي در     نمي باشد ، تناقض گوئي حسينعلي بهاء االله ،يحيي صبح ازل وغلام احمد قا             

به تعبير ديگر ثابت نبودن در مقامي كه به وسيله          . مناصبي كه براي خود خود قائل شده اند         
مثلاً غلام احمد قادياني به تمام معنا نوكر كت بـسته ي انگلـيس             . آن مردم را اغوا نموده اند       

 ـ            : در ميان سه ادعا سرگردان بوده است         ه خـود   مسيح موعود كـه بـا رجعـت مـسيح آن را ب
نسبت داده ، خليفه المسيح كه درست ضد ادعاي قبل اسـت و مهـدي موعـود كـه بـا هـردو                       

جالب اين كه درهمان مقام ادعاي مهدويت ، مانند علي محمد           . ادعاي ديگرش منافات دارد     
باب كه در مقام بابيت و ميرزا حسينعلي نوري در مقام مهدويت ، مدعي پيامبري هم بـوده ،                   

ولي . همپالگي هاي بابي و بهائي ، صاحب شريعت ، كتاب و قبله دانسته است   خود را همانند    
چون با حقيقت غير قابل انكار خاتميت مواجه بـود ، ايـن پيـامبري را درمقـام ظهـور پيـامبر                      
عظيم الشأن اسلام در خويش تعريف كرده كه البته علي محمد باب و بهاء االله يا يحيي صبح                  

  . ديده بودند ازل اين شيطنت را آموزش ن
 در ايـران    خبـر چـين سـفارت روس تـزار        يا ميرزا حسينعلي نوري كه شيطنت آموزي را از          

آغاز كرد ، در فتنه علي محمد باب در كمال بي اعتقادي به او و ادعايش ، به او اظهار عقيـده    
نموده ، مدت ها بنابروظيفه اي كه سفارت روس بـرايش معـين كـرده بـود در كنـار يحيـي                      

رادر ناتني اش در زمرة كساني بود كه مأموريت داشتند در كمال بي اعتقادي نه فقط                نوري ب 
معتقدانه در انظار به علي محمد باب ابراز اعتقاد نمايد ، بلكه به ترويج او در همه گير شـدن        

اگر حسينعلي نـوري گلـيم      . ادعايش كمك مكوده ، كمبودها رابه سفارت روس اطلاع دهد           
فت ، در حالي كه از امكانات سـفارت بـراي تـرويج علـي محمـد بـاب                   بخت خويش را مي با    

استفاده مي كرد ، از آن چه انجام مي داد به سرنوشت خويش نيز مربوط مي سـاخت ؛ زيـرا          
برايش يقين شده بود اگر ناز شصتي نشان بدهد ، آينـدة ايـن مـسلك سـازي از آن او مـي                       

بـود علـي محمـد بـاب را تـسخير نمـوده ،              شود ؛ ولي غافل از اينكه برادرش يحيي توانسته          
  . مسأله جانشيني اورا به خود اختصاص دهد
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 كه هنوز رعيت است و تابع فدائي علي محمد باب ، مـصلحت خـويش را در                  ميرزا حسينعلي 
اطاعت از يحيي صبح ازل ديد، ولي ديري نپائيد بنابر پيش بيني علي محمـد بـاب كـه گفتـه                     

مي افتد ، قبـل از زمـان موعـود          » من يظهره اللهي    « ه دست   بود آيندة اين مذهب انگليسي ب     
مدعي اين اين مقام شده ، از يحيي صبح ازل جدا مي شود ، نخست دعوي اين مقام شده ، از                     
يحيي صبح ازل جدا مي شود ، نخست دعوي رجعت حسيني و سپس رجعت مـسيحي نمـود                  

سلف روسي خويش به رسـالت      وبه تدريج سلسله صعودي اين ادعا را مانند علي محمد باب            
فراعنه » انا ربك الاعلي    « را مانند   » انا الهيكل الاعلي    « و شارعيت و حلول خدا رسانده ، نداي         

سر داده ، جاسوسان كه به صورت مريدان معتقد و پيروان سينه چاك در اطـراف او بودنـد                   
 كه چنين شـواهد  .اطاعت نموده ، دام ودانه اي براي فريب مردم عوام و فرصت طلب شدند      

. ، بهترين دليل بر مذهب نبودن بابي گري ، ازلي گري ، بهـائي گـري و قاديـانيگري اسـت                      
انگلـيس ،  [ اين آقايان از عمال مخصوص خداوند سياسـت  « : بلكه به تعبير بانو قدس ايران  

ي  سپس به عنوان شاهد مثال خود را مورد سؤال قرار م ـ           ».روي زمين اند    ] آمريكا و فرانسه    
 -1. (»نمي دانم ميرزا خدا چرا نطق هاي خود را در پاريس و آمريكا پايان مـي بـرد      « : دهد  

به دو دليل بسيار ساده اول خدائي       » بارقه حقيقت   « به هر روي نويسنده رساله       ) 76: ازمتن  
آيا مي شود خدائي كه     «: ميرزا خداي بهائيان را كه مرده است ، زير سؤال برده ، مي نويسد               

خـود را از    )  روزي ، رزق ، مايحتاج زنده بودن         -1(حتاج به پول مخلوق خود بوده و اعاشه         م
   ) 60:  از متن حاضر -2! (؟» نتيجه زحمات مخلوق خود تأمين مي كند خداش ناميد 

براي مذهب نبـودن بهائيـت       ) 70:  از متن    -3(» حزب پست   « و دليلي را كه در كنار تعبير        
  بلكـه ضـد      - چهار موضوع كه با قوانين مذاهب آسماني سازش ندارد           مي آورد مي توان در    

  :   خلاصه كرد -آن است 
چرا اين همه شهوت    !! اگر مذهب بهائي ، مذهب بوده و راهنماي مردم          « :   مي نويسد   -الف  

سـپس از بهائيـان     » پرستي و هوس راني در اوجمع شده و با سيايت اجانب توام مـي گـردد؟               
ري تفكر وتأمل نموده ، دقيق شويد كه مـذهب بـراي چيـست و مقـصود از                  قد« : مي خواهد   

   ) 62:  از متن -4(» .كدام است ] ديني [ مربي 
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نظيـر اسـداله    [ و مبلغـشان    ] عبـدالبها ، شـوقي افنـدي        [ = قائد و رئيس    « : مي نويسد   - ب
 از متن   -1(» سال هاي سال بي عفتي كرده و مي كنند          ] امت  [= با زنان و دختران آنها      ] قمي  

 ! آيا چنين اشخاص كثيفي مي توانند پيامبر و امام برگزيده خدا باشند ؟ ) 69: حاضر 
زيـرا كـه    . مذهب راغير از يك اسم بي معني چيز ديگر معني نمـي كننـد               « :   مي نويسد   -ج

   ) 63:  از متن -2. (»حساب و كتابي در بين نداشته ، از عذاب و عقاب ترسي ندارند 
قه رنگي به خود گرفتن با دشمن مذهب خود لاف برادري زدن را روش پيـروان                  هر دقي   -د

 و  زردشـتي  شـوند ؛ وقتـي       عيسوي شده ، گهي     مسلمانگاهي  « : مذهبي ندانسته ، مي نويسد    
تا حال ديده ايد شخصي     « سپس دليل مي آورد آيا       ) 63:  ازمتن   -3(» .گردند كليمي   موقعي

 بگويد مـن بهـائي       ها بهائيكه مسلمان واقعي بوده وبه خدا وبه حضرت نبي اعتقاد داشته به             
   ) 63:  ازمتن -4(» !!هستم 

  

  خيانت مالي 
فنـدي و مـادرش را      آنچه امثال علي محمد باب ، يحيي صبح ازل ، بهـاء ، عبـدالبها ، شـوقي ا                  

رأس مـسلك   برآن داشت كه بـه قيمـت هـر بـي دينـي و اعمـال خـلاف شـرف انـساني در                        
استعماري بهائيت قرار گرفته ، در درجه اول وظيفه داشتند به نام ديـن و دينـداري ، موانـع                     

، سپس وسيله اي كارساز بـراي عثمـاني و   استيلاي كامل استكبار سلطه گر را ازميان بردارند     
نگليس و فرانسه ، آمريكا وآلمان جهت غارت و چپاول ملـت هـا بـوده ، چنـان كـه                     روس ، ا  

اداره كنندگان مسلك هائي قـديمي تـر ماننـد اسـماعيليه ، صـوفيه ، شـيخيه نيـز بـه جهـت                        
ولـي چـون    . درآمدهاي آقائي در مقام نوكري صاحبان زر و زور به دين سازي تن داده انـد                 

ك داري بي اطلاع بوده و هستند با كمال رضـايت ، مقـررات              اتباع فرقه ها از اين امتياز مسل      
مـثلاً او كـه     . مالي مسلكي عـضويت فرقـه را پذيرفتـه ، در حـد توانـائي خـود مـي پردازنـد                      

اسماعيلي است حتي به خود نمي گويد آقا خان اسماعيلي بيشتر مـي خـورد تـا بيـشتر چـاق                   
ي بـا خـود هـم زمزمـه نمـي كننـد             يـا صـوفيان حت ـ    . شود و بيشتر سيم و زر و جواهر بگيرد          
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شـيخيه  ! عشريه با اين كه خمس در دين است ، چرا به مصرف شخصي رسيده و مي رسد ؟                 
  . و قاديانيه نيز درآمدهائي دارند كه صرف سران مسلك مي شود 

 كثيف الاعمال براي جمع آوري نذورات و ساير درآمـدهاي           شوقي ، عبدالبها و حتي      بهاء االله 
دارنـد كـه بنـابراقرار سرشناسـان مبلغـان          » امين امين   « و  » حاجي امين    « بهائيتمرسوم در   

داشته اند ، دسـتي هـم در اخـذ ماليـات هـاي               بهائيان   بهائيت در حالي كه دستي در نواميس      
 براي عبدالبهاء با زحمـت يـك سـاله تهيـه مـي              بهائيانمسلكي ، حتي تحف و هدايائي را كه         

ه مورد مصرف ديگري كه صاحب مقامي بوده مي رسـيده           كردند و مي فرستادند ، در بين را       
  .) مسيح االله رحماني مطالعه شود /  چرا از بهائيت برگشتم -1. (است 

پيغمبر بهائي توسط حاجي امين يا امين امين حاجي غلامرضـا ،    « :  مي نويسد  بانو قدس ايران  
 پول جمـع كـرده ،       به اسم شركت خيريه ، خريدن زمين براي بهائي و مخارج مشرق الاذكار            

 از مـتن  -2(» در پاريس و لندن و جاهاي قشنگ اروپا به شاباش خـانم هـاي مـدرن تقـديم                  
  . كرده اند  ) 64: حاضر
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  آغاز

  بارقة حقيقت

  انتباه نامة يك خانم بهائي
  

  آغاز سخن 
  

هـر  ! اساس فلسفة اديان در دنيا براي خوبي و خوشي و درستي و راستي است نـه بـرعكس                   
كس از جانب خداي واحد ، مأمور و رسول گشته ، داراي كتاب مرسل و ارادة متيني بوده ، و    

ظهـور وجـود    . مقصود او جز راحتي نوع بشر و خدمت به عالم انسانيت چيز ديگـري نبـوده                 
منزه ، رسول اكرم براي اين بود كه انسان از وادي جهالت به راه سعادت هدايت شـود و در                    

و خود را بـراي دنيـا و        . ت گردد ؛ نه اينكه مثال حيوانات سر به پائين بچرد            دو دنيا خوشبخ  
و تمام خوبي هاي دنيا و آخرت را در درازي  رودة خود            . دنيا را براي خود لازم ملزوم بداند        

اصولاً انسان در تمام قسمت ها بايستي از حيوان         . پنداشته وبا تحليل معدة خود حساب كند        
افكار روشن و پاك باشد ، نه آلوده به اغراض ديـن ، دنيـا را بـه دينـار و             جلو بوده و صاحب     

 ، نيرنگ    و در روي خاكي كه انسان ها از خود به يادگار گذاشته و گذشته اند              . درم فروختن   
و دام تزوير نهادن و اتصالاً به نام مذهب و ديـن مغـازه بـاز كـرده ، خـدا                     . و دوروئي كردن    

و دو اسبه در مغز پوچ آنهـا        . و افراد بشر را به زحمت انداختن        . ن  فروخته و رسيد ليره داد    
 منظور فردي است كه از طرف بهاء االله يـا  -1(اي امين الهي « وبه موجب يك رسيد  . تاختن  

دويست و پنجاه ليره كـه      .) عبدالبهاء و شوقي افندي به جمع پول هاي مقرر شده مأمور بود             
ه بندگان ما رحمت مارا نازل كن نوشتن ، كـار يـك انـسان               ب» فرستاده بوديد و اصل گرديد      

كامل و منصفي نيست ؛ زيرا كه خداي مهربـان ، خـوبي و ظرافـت و محبـت خـود را در بـدو                 
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خلقت از همه طريق نشان داده وخود را محبوب لايزال شناسـانده ، از خـداي ابـدي غيـر از                     
شت كاري و بداخلاقي به ظهور      اگر ز . مرحمت و عدالت براي بشر چيز ديگري عايد نيست          

در صورتي  . رسد، از عدم لياقت و ناتواني و مظالم خود بشر است ، نه خداي واحد و مهربان                  
كه خوبي خداي محبوب بـراي مـا ثابـت شـد ، رسـولي كـه از جانـب خـدا فرسـتاده شـده ،                           

ل منطقـي  و اگر پيغمبري با گفتة خود ، بـدون دلاي ـ . خوبي است ، نه مظهر بدخوئي   ] مركز  [ 
 ليـره بگيـرد ، او پيغمبـر         250خود را ازجانب خدا نازل كـرده ، و پرپـر زده از امـين الهـي                  

  . نبوده ، بلكه او را مي شود گفت حقه باز باهنر ] منظور بهاء االله يا عبدالبها است [ 
آن اشخاصي بوده ام كه در توي حقة اين         يكي از   )  مختصر   -1(نگارنده ي اين وجيزه ،      

 تا وقتي كه از زمين و زمان عرصـه بـرايم             ماهر مدت ها افتاده و غوطه ور بودم ؛         حقه باز 
تنگ شده ، به خيال رهائي افتادم كه از دام بندگي آزاد و قيد نيرنگ را پـاره كـنم و متـدين        

و دست حمايـت بـر فـرق مـن          . به ديني گردم كه آن دين ، مرا از همه حيث نگهداري كند              
پس از اينكه تشرف بـه ديـن مبـين و منـزه             . اين طايفة گمراه برهاند     و مرا از مظالم     . سايد  

اسلام حاصل كردم ، خود را خوشبخت ترين انسان هـا پنداشـته ، خواسـتم اول از راهنمـاي                    
 حاج شيخ محمد خالـصي از       -2(  ادام االله عزته      - خالصيمحترم ، حضرت مستطاب آيه االله       

  كـه در     -.)  شيخ مهدي خالصي كـاظميني اسـت         علماء مجاهد مبارز فرزند فقيه مجاهد حاج      
محضر محبوبش به آرزوي ديرينة خود رسيده ، دسـت بـه دامـن حـضرت محمـد مـصطفي                    

انداختم واز تيره بختي و گمراهي خلاص شدم شكرها نموده ،و خدمتي نيـز بـه عـالم            ) ص  ( 
ي بنويـسم و  و در اين فكر ، عزم كردم كـه رسـاله ا         . انسانيت و ديانت حضرت نبوي بنمايم       

نظريات و مشاهدات قطعي خود را به حضور قارئين محترم برسانم ؛ تا بلكه مردهاي خواب                
از . رفته بيدار ، و زن هاي نادان ، پـشيمان گردنـد و خـود را بـه شـاهراه سـعادت برسـانند                      

  ! خداي متعال همي خواهم توفيق 
ه ، و با دلي خـالي از        گوش هوش عرايضم را شنيد    از خوانندگان محترم مستدعيم كه به       

  .  تا حقيقت گفتارم واضح ، و ثبوت دلائلم ظاهر گردد غرض به مطالبم پي برند ؛
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 متولد شده ، و در هفـت سـالگي          1323 در عائله بهائي بوده ، در سنه         قدس ايران اينجانب  
و حـضرت مـن اراده      . خداست  » ميرزا حسين علي    « مميز گشته ، به من گفتند جمال مبارك         

و نوشـته جـات او هـم تمـام آيـات الهـي              . پسر خداسـت    » عباس افندي   «  غصن اعظم    االله
و غير ازما بهائي ها تمامي ملل عالم ف از مسلمين و يهود و مسيحي و بودا ، از علمـاء          . است  

 از  -2(مانـده ،    )  در پـرده شـده ، پنهـان          -1(و سلاطين و امراء و فلاسفه ، همگـي محتجـب            
اين گروه ضاله همين ادعاهاي بي اصل و اساس است كـه صـبحي ،               جمله روش هاي تبليغي     

و از رحمـت رحمانيـه محـروم ،         .) نيكو ، آيتي و صالحي مراغه اي نيز به آن اشاره كرده اند              
آنهـا را اغيـار مـي گفتنـد و خودمـان را احبـاب مـي        ! وبه آتش قهر و غضب الهي گرفتارنـد        

و تـا كنـون كـه موقـع         . ت رشد و نمـا مـي كـردم          من هم به همين عقيده ، از طفولي       . ناميدند  
بيداري و هوشياري من است ، به آداب و اخلاق و روش و اطـوار بهائيـان متخلـق و مـأنوس                      

معلوم است مثل مني كه در خانة پدر بهـائي تربيـت شـده ، و در خانـه شـوهر بهـائي                       . بودم  
ه جـز محامـد منقولـة       زندگي مي كرده است ، به كلي از آداب رحمانيـه دور و محـروم مانـد                

چنانكه مدت هـا در مجـالس و   . دروغي از ميرزا خدا و عباس افندي چيز ديگري نمي شنود       
محافل شان رفته ، غير از ذكر الوهيت ميرزا حسينعلي و عبـاس افنـدي ، و قرائـت مكاتيـب               

بـه شـريعت    )  مسخره كـردن ، ريـشخند كـردن          -1(آنها به جاي قرآن ، و طعن و استهزاء          
 در صورتي كه جوانان مسلمان رابه اين دروغ فريب داده مي گويند براي              -2(نبويه ،   طاهره  

به عضويت در آمدن بهائيت نخست بايد مـسلمان شـويد و سـپس تقاضـاي بهـائي شـدن را                     
. چيـز ديگـري نـشنيدم       .) بنمائيد ، كه متن بهترين دليل خدعه و تزوير اين شـيادان اسـت               

آمده و به طور غلط قانع مـي كننـد و مـي گوينـد ميـرزا                 اينكه به هوش و گوش مردم غالب        
پس از مـرگ ميـرزا      ببيند كه   ] تا  [كند  ] مي  [ حسينعلي خداست ، آيا خواننده خوب توجه        

؟ و رحمـت آن نيـز در زيـر زمـين خـاك        حسينعلي چندسال است كه بي خدا مانده ايم         
ا مـرد ؟ خـدا مگـر ازلـي و           اگر او خدا بود ، چر     ! شده و قدرت و توانائي خدا پوسيده است ؟        

خدا مگر مخلوق است كه مرده و نابود شـود ، و خـاك او زيارتگـاه قـرار داده                    . ابدي نيست   
اگر بنابراين باشد هر كسي صبح زودتر از ديگري از خانه بيرون آمده خـدا ناميـده                 . گردد  



                COM.Bahaismiran.www                                          پايگاه اينترنتي بهائيت در ايران

 ٢٧

لكه خـود   ب. شود ، براي مخلوق وظيفه اي جز تحويل گرفتن خدا و دعوت دادن او نمي ماند                 
 در مقـام  -1(» فـاعتبروا  « . افراد بشر به طور تنظيم ف اتصال ادعاي خدائي را خواهند كـرد     
مـثلاً بهـائي هـا مـي گوينـد          ) شگفتي از چيزي يا كسي بر زبان رانند ، پـس عبـرت بگيريـد                

مسلمان ها دچار خرافات و اوهام شده اند كه از اوطان و ديار خود هجـرت و مـسافرت مـي                 
اما در عـين حـال خودشـان        . ا قبر كهنه را ببوسند و يا سنگ سياهي را طواف نمايند             نمايند ت 

  . به عكا و حيفا مي روند كه استخوان پوسيده و خاك شدة ميرزا خدا را زيارت كنند 
و در جـاي   معجزات و خارق عادات همة انبيا و مرسلين را تكذيب مي نماينـد ،             دريك جا 

  . و پسر خدا مي نويسند ] بهاء االله [ ن كرده به حساب خدا  همان معجزات را صد چنداديگر
) ع  (تربت حضرت سيد الشهدا     )  شفا خواستن ، طلب شفا كردن        -2( دريك جا به استشفاء     

و به روضه خواني مسلمين خنديده ، مي گويند اينها همه موهومات است ، و در جـاي ديگـر                    
رك ناميده ، و ناخن وپيراهن چـركين او         مبا)  موها   -1(موي نحيف عباس افندي را شعرات       

را براي تزيين و تكريم و شفا يافتن از بلايا ، د رخانه ها گذارده پرستش مي كنند ؛ و بـراي                      
  . مريض هاي خود نبات تبرك گرفته ، و خاك حيفا را بوسه مي زنند 

ه به علمـاي     مي گويند ما با تمام ملل ، با روح و ريحان معاشرت مي نمائيم ، و طعن                 در جائي 
  .  و گروه ظاله ممانعت مي كنند بابي هااعلام مي زنند كه چرا مردم را معاشرت 

 تا يك نفر از خودشان هوشيار شده ، نخواست كه در عـصر حاضـر گوسـاله                  در جاي ديگر  
پرست گردد و مخلوق وخالق را بشناسد ، فوراً تكفيرش كرده ف به امر شـوقي افنـدي كـه                    

جانشين عباس افندي است ، حكم به محفل روحـاني صـادر مـي          ) ي  حضرت ربان ( مشهور به   
بهـائي هـا نيـز حتـي المقـدور دربـارة            . شود كه با آن شخص ، معاشرت به كلي حرام اسـت             

  . چنين شخصي درصدد تلافي و انتقامند 
 قرائت قرآن باذكر احاديث سيد المرسـلين مـي شـد ، تمـام بـا خنـده و قهقـه                      در جائي كه  
و بر عكس در محفل خودشان كاغـذ عبـاس افنـدي را             . رام و وقعي نمي نهند      گذرانده ، احت  

 ليره كـه ارسـال كـرده        250 جمادي الثاني رسيد     15نامه مورخه   ! اي امين الهي    « كه نوشته   
و امثال اينها را با تغني و آواز ، يك نفر مي خواند و حضار مؤدب و دسـت  » بوديد و اصل شد 
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 از ريشه شعم يعنـي عقيـدة صـلح آميـز و صـفا آور      -1(شعومة به سينه نشسته ، به عقيده م    
و اگر طفلي در آن موقع تشنه گشته        . خودشان ، آيات الهي را گوش مي كنند         ) بين مردمان   

آب بخواهد ، از طرف حضار به او پرخـاش مـي شـود كـه مگـر نمـي بينـي مـشغول تـلاوت                          
 طبيعي براو مستولي اسـت ، خـدا         واقعاً در اين عصر ، يك وجود معمولي راكه مرگ         . آياتند  

براي اينكه اگر خداي مخلـوق بميـرد و         ! ناميده، پرستش كردن ، جاي خنده و تعجب است          
فاني شود ، حساب و كتاب جماعت ، دست كه مي ماند ؟ و به كه سپرده مـي شـود ؟ درايـن              

زي اسـت ،     نقد و انتقاد ، مرحوم دهخدا اين واژه راكه مأخوذ از تـا             -2(صورت ما حق تنقيد     
به گوساله پرست ها نداريم ؛ زيرا كـه گوسـاله پرسـت هـا خـدائي را در                   .) غلط مي دانست    

ولـي از   . فكر خود مي پرستند كه از او منافعي براي بشر ، واو جزئي باشد ، باز متصور است                   
آيا .  ليره و دادن قبض رسيد ف جز ضرر و ظلم براي بشر چيزي عايد نيـست                 250گرفتن  

 امـرار معـاش ، زنـدگي        -3(محتاج به پول مخلوق خود بـوده ، و اعاشـة            خدائي كه   
 ، مـي شـود يـك همچـون          خود را ازنتيجه زحمات مخلوق خود تأمين مي كند        ) كردن  

خود خبـر نـدارد ، خـداش ناميـد ،      )  ايجاد كننده ، پديد آورنده       -1(موجودي راكه از موجد     
  ؟ !ز او منتظر شد وبنده اي براي او تصور كرد ، و كتابي و آياتي ا

از اخلاق و طرز تبليغ بهائي ها ، يكي ديگر اين است كه صورت حق به جانب و مظلوميـت را         
و ديگر بـا زبـان چـرب و نـرم بـه          . به خود داده ، سياست باطني خودشان را اجرا مي نمايند            

مستمع مي گويند در مقابل حكـم خـدا موظـف و مجبـوريم آنچـه راكـه مـي دانـيم بـه شـما                          
در نظر محترمتان پوشيده نماند كه همين عبارت ، بزرگ ترين رنگ ها اسـت كـه                 . ئيم  بگو

و شنوندة بيچاره براي اينكـه      . بي طرفي خود را ثابت كرده ، جلب نظر مستمع را مي نمايند              
حكم خدا را شنيده گمراه نشود ، قطعاً بايستي خود را براي گفتـه هـاي مبلـغ مـزور حاضـر                      

گوينـده  )  عيـاري ، تردسـتي       -2(باقي ، بـسته بـه طـراري         . يد بشنود   وهرچه مي گو  . نمايد  
و در ضمن صحبت هم ، دوتا لوح بيرون آورده و بوسيده و آهي كشيده ، مـي گويـد                    . است  

در اينجـا مقـصود گوينـده ايـن اسـت كـه خـود را                . مـردم خـدا را مـي شـناختند          ! اي كاش   
 بهائي ، مستخدم من جانب البهاء هستند        مخفي نماند ، اغلب مبلغين    . خداشناس قلمداد كند    
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مبلغـين ماهيانـه ي     چون كـه تمـامي      . ؛ نه اينكه خود با عقيده خود حاضر به تبليغ شده اند             

   !!مخصوص داشته ، نوكر شخصند ، نه مأمور حقيقت 
كـه  ) ملقـب بـه بهـاء االله        ( ميـرزا حـسين علـي را        ! تصور كنيد اين اشخاص خدا مي شناسند        

بوده ، خورده و خوابيده و مرده ، خدا شناخته و همه جا او را حاضر دانـسته ،                   شخصي مثل ما    
  ! حيات و ممات مردم را به دست او مي دانند

 مذهب بهائي ، مذهبي بوده و راهنماي مردم است ، چرا اين همه بداخلاقي و شهوت                 آيا اگر 
 ؟ قـدري تفكـر و   پرستي و هوس راني در او جمع شده ، و با سياست اجانب توام مـي گـردد          

تأمل نموده ، دقيق شويد كه مذهب براي چيست و مقصود از مربي كدام است ، و پيغمبر در         
و قانع شويد كـه بـدون مربـي هـيچ چيـزي ترقـي               . ميان مردم براي چه برانگيخته مي شود        

ذلت ، به اوج عـزت رهـسپار نـشده اسـت ، مگـر بـه       ) پستي ، نشيب ( نكرده ، و از حضيض  
شخص مربي وقتي مجاز به تعليم و تربيت است كه از تربيـت شـونده روحـاً و                  . ي  تعليم مرب 

حال تصور كنيد كه خداونـد باريتعـالي تربيـت          ! جسماً پاك و منزه و دانا باشد ، نه برعكس           
و ناموس )  آبرو ، ناموس -2(بندگانش را به دست شخص عوام فريبي سپرده ، كه با عرض     

 پــوچ و مهملــي را بــه دســت مردمــي داده كــه بــداخلاقي و بنــدگانش بــازي نمــوده ، قــانون
  ! بدرفتاري را پيشه خود ساخته اند 

 منتظرند كه بهائي ها بگويند ما نفهميـده بهـائي شـديم ، يـا از پـدر و مـادر بهـائي                        آيا مردم 
البته . بوديم ؛ يا خواستيم بي قيدي را پيشه خود نموده ، تن به همه طور بداخلاقي در دهيم                   

كسي خواست خدائي را نشناسد و به پيغمبري معتقد نشود و بـه همـه طـور بـي                   وقتي  
چون كه بهائي ها خدا را مثال خودي فرض كرده ، پيغمبـر             . حسي تن دهد بهائي مي شود     

و مذهب را غير از يك اسم بي معني چيز ديگر معنـي             . را شخص معمولي و عادي مي دانند        
 ـ       . نمي كنند    و . ين نداشـته ، از عـذاب و عقـابي ترسـي ندارنـد               زيرا كه حساب و كتـابي در ب
  . به آخرت و نتيجه و انتهاي دنيا نيستند )  اقرار كننده ، اعتراف كننده -1(اساساً مقر 

اين خـود  .  ما با تمام مذاهب و اشخاص با روح و ريحان ، معامله مي نمائيم     ديگر مي گويند  
 و موقعي   زردشتيشوند ؛ وقتي    وي   عيس  شده ، گاهي   مسلمانسيايت بزرگي است كه گاهي      
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هر طور پيشرفت كـار و زمـان ايـشان اسـت ، همـان طـور ماننـد بوقلمـون                     .  گردند   كليمي
ملاحظه بفرمائيد يك شخص با مـذهب كـه         . هردقيقه رنگي به خود گرفته ، جلوه اي نمايند          

من اساس مذهب را براي امانت و ديانت و درستي و خداشناسي بداند ، ممكن اسـت بـا دش ـ                  
  . مذهب خود لاف برادري زده ، و با هر هرزه كار و دزدي ، با روح و ريحان رفتار نمايد 

از شماها سؤال مي كنم تا حال ديده ايد كه شخصي كه مسلمان واقعـي بـوده وبـه خـدا و بـه              
اگـر مـسلمان هـا مـي        ! حضرت نبي اكرم اعتقاد داشته ، به بهائي ها بگويد من بهائي هـستم               

 را دسيسه قلب خود نمايند ، و مي خواستند به ذلت انـدر آمـده سـرافكنده                  خواستند مذهب 
شوند ، مي خواستند ماهيانه گرفته عيش كنند ، كي خواسـتند اجيـر اجنبـي هـا گردنـد ، در                      

و حيـرت   )  دردنـاك    -1(زمان گذشته كه بر همة دنيا آشكار و معلوم اسـت ، قـضية مؤلمـه                 
اساسـاً كـسي    . رخ نمي داد    ] عليه السلام   [ شهدا  بخش ميدان كربلا و شهادت حضرت سيدال      

راحتي را دوست داشته باشد ، از صد فرسخي بوي زحمت را بشنود فرار مي كند ؛ كجا مانـد               
  ! از جان گذشتن و در راه مقصود سر دادن 
براي ) [ حاجي غلامرضا   ( يا امين امين    ) امين الهي   ( حال پيغمبر بهائي به توسط حاجي امين        

محفل روحاني يا شركت خيريه ، يا به اسم زمين خريدن براي بهائي هـا ، بـه اسـم                    ] مخارج  
، يا به اسم مخارج مسافر خانه ، بـه عبـارت            ) محفل عبادت بهائي ها     ( مخارج مشرق الاذكار    

اخري به هزارعنوان و اسم مسمي و غير مسمي پول جمع كرده در حيفا تحويـل گرفتـه ، در           
قشنگ اروپا به شاباش خانم هاي مدرن تقديم ، و در جاهاي ديگـر              پاريس و لندن و جاهاي      

براي پيش بردن مقصود خود كه هميشه با سياست استقلال كش اجنبي توام است خرج مـي                 
جائي كه اخلاق و تربيت و روش يك پيغمبر اين طور باشد ، البته به چگـونگي اخـلاق             . شود  

  ! توان پي برد و رفتار مريدان و اجيران او به طور كامل مي 
 و بـه  همه جور فجايع و قبايحي از دست بهائيان به ظهور مي رسد ،در اين صورت البته  

همه طور بي قيدي و بي فكري تن داده ، فقط در فكر اينند كـه از كفـش و كـلاه از سـايرين         
حالا ببينيد شـب و روز بـه        . جلو افتاده ، در قسمت عياشي و طراري ، گوي سبقت را بربايند              

خواهش نفس كار بستن و از عقب بي مبالاتي دويدن وبي همـه چيـزي را اسـتقبال كـردن و                     
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 از سياق مطالبي كه پيرامون بداخلاقي ارائه مي دهد ، اين فهـم مـي شـود كـه                    -1(بداخلاقي  
را در آغـوش كـشيدن ، بـراي انـسان           .) منظور بد خلقي نيست بلكه انحرافات اخلاقي است         

؟ آيا از اين طايفه مي توان جز بدي و          !ي و شرافت باقي مي گذارد       طرز رفتار و محبت و خوب     
بدكاري چيز ديگري انتظار داشت ؟ جائي كه به دخترها از بچگي مي گوينـد ميـرزا حـسين                   
علي ، خداست و دنيا و آخرت همين جاست ، چه مانعي در پيش است كه دختر به اخلاق بد                    

هر نبـوده ، تحـصيل وسـايل خـوش گـذراني      تربيت نشود واز خدا نترسد ؟ چرا پي حفظ ظـا   
نكند ؟ دختران را به هرزه گردي مجبور و مشغول گردانند ؛ پسران رابه افسار گـسيختگي                 

كه امـروز   . و آزادي تمام عادت داده ، يك محشر فوق العاده بي عصمتي را فراهم مي كنند                 
ديمي مـي   اگر آقايان قـدري خـوب نزديـك بـه آن طايفـه شـوند ، رحمـت بـه كفـن دزد ق ـ                       

خداي واحد را شاهد قرار مي دهم كه تا امروز از اين طايفـه در قـسمت تربيـت و                    . فرستند  
  به طوري كه مي دانم وبـه رأي          -  خواه مردها با زنان ، خواه زن ها با مردان             -رفتار نسوان   

العين مشاهده كرده ام ببينند ، همين طور چشم پوشيده به من حق كـاملي خواهنـد داد كـه                    
 كوتـاه ،    -1(اگر ايـن وجيـزه      . آنچه دربارة اينها نوشته ام قطره اي است در مقابل دريا            من  

را خود بهائيان بخوانند و انصافي داشته باشند ، به گفته حـق مـن تـصديق خواهنـد                   ) خلاصه  
اگر پـاريس واقعـي و تجـاوز در حـق همـديگر و آزادي كامـل در عـالم نـسوان مـي                        . آورد  

بفرمائيد در ايام عيد رضـوان در بـاغ هـاي           . ندگي طايفه بهائي را ببينيد    ز! خواهيد ، بفرمائيد  
  . معين و منزل هاي معهود اين طايفه را با زن و مرد ببينيد وبه فساد اخلاق آنها پي بريد 

 اين شمائي كه اسـم خـود را مـسلم گذاشـته ، بـه بيـرق محمـدي                    .آقايان ، شماها بخوابيد     
يتخت مملكت شما دست درازي ايـن طايفـه بـه نـواميس شـما               افتخار مي كنيد ، امروز در پا      

افسوس مي خورم كه از دور مي شنويد و نزديك نمي رويد ببينيد             ! جاي بسيار حيرت است     
ولي من به شما خبر مـي دهـم كـه عنقريـب نتيجـه همـين رفتـار و        . و اهميت هم نمي دهيد     

خـود سـير كنـد كـه خـود را           اخلاق ، طوري مستولي زندگي شما گشته و شـما را از زنـدگي               
تـصور  . نشناخته و سر خو را گم كرده ، دسـت و پـاي خـود را بـسته ، تـسليم اينهـا نمائيـد                          

بلكه طرز زندگي و رشد و اخلاق ، هميشه         ! نفرمائيد كه قسمت تربيت زنان بي اهميت است         
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بمانـد ،  اگر اين اخلاق زنان همينطور باقي . به بچه هاي كوچك ، از زن بايستي شروع گردد   
انا كل االله   « در آتية نزديكي ، هستي و پاية شرافت شماها در معبر عام افتاده و پايمال جملة                 

خواهـد  ) اين جملـه مخـصوص زنـان اسـت        (  ما همه از خداوند راضي هستيم        -1(» راضيات  
زناشوئي و شركت در زندگي و حيات و ممات و محبـت و عـشق و حقيقـت يـك زن و                      ! شد  

نكه همديگر را بـشناسند ، و صـغر سـن را در دختـر ملاحظـه كننـد ، تنهـا در                       مرد ، بدون اي   
انـا  « حضور امين الهي بايك جمله عربي تمام كرده ، و از مرد هم يك جملة به يادگار گفتـه                    

را شـنيده  .)  ما از خداوند راضي هستيم ، اين جمله را مردان مي گويند   -1(» كل الله راضيون    
بته طرز اين زناشوئي و نتيجه اين وصلت و شريك بودن در زنـدگي ،               ال. ، كار تمام مي شود      

  ! در باغ هاي معهود مشهود مي شود 
حال مي شود اذعان نمود كه حجاب زن ها در ايران با اين اخلاقي كه موجود است واجب ف            

 -3( به عقيده نگارنده ، نه اينكه زن ها بايـد محجـوب             . است  )  واجب تر    -2(و بلكه اوجب    
ايـن همـه   . شوند ، بلكه مردها نيز نقابي بر روي خـود بايـد بيندازنـد    )  پرده شده ، پنهان    در

فجايع و بداخلاقي كه در فوق شمرديم ، همه ناشي از عدم حجاب بوده ، كـه در ايـن طايفـه                      
و چون بنده از اخلاق روحي زنان و مردانشان مطلع شـدم ، و عـدم حجـاب را                   . موجود است   

 آگـاه ، بيـدار ،       -4(ن اخلاق معاشرتي را در مردها مـشاهده كـردم ، متنبـه              در زنان ، و نبود    
. و همانـا سـبب انتبـاه مـن فقـط مبـادي اعمـال و درشـتي اخـلاق آنهـا شـد                     . شدم  ) خبردار  

خوشبختانه آن اخلاق و اعمال قبيحه كه خود آنها را به آتش جهنم رهسپار مي كرد ف مـرا                   
نور مبارك محمـدي را     ي را به روي من باز نمـوده و          و در خوشبخت  . به نجات ابدي رساند     

ناپسنديده و آن بي عصمتي و بـي       )  حالت ها ، كيفيت ها       -1( آن اطوار    .در قلبم تجلي داد     
)  پـستي ، فرومـايگي ، ناكـسي    -3(و رذالت )  گمراهي -2(عفتي ها ، آنان را به قعر ضلالت    

.  رضوان و حلقـة اهـل ايمـان وارد كـرد     مي برده و فيض الهي و موهبت رباني ، مرا به روضة         
ندارد ؛ چرا كه ايـشان بـه مبـادي اعمـال و             )  شگفت و عجيب بودن      -4(واين مسئله غرابتي    

چه كه از بدو طفوليت ، با همان عادات و اخلاق نشو و نمـا               . قبايح اخلاق خود متذكر نيستند      
كـه زنـا و لـواط را امـور     طايفه اي  ،قومي كه عفت و عصمت را موهوم بدانند . كرده اند  
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 جمعي كه قمار و شراب را امر مبـاح و حـلال پندارنـد ،                ،طبيعي و عادي تصور كنند      
و )  يكديگر را لمس كـردن       -5(گروهي كه اگر زني از آنها به عفت طبيعي از ملامسه            

و ملامت نمايند كه توهم     مصاحبه با مرد اجنبي بپرهيزد و اجتناب كند ، نه باو طعنه زنند              
نند مسلمان ها گرفتار اوهـام و خرافـات هـستي ، و اورا سـرزنش نماينـد ، چـه غرابـت و                        ما

دست درازي به اجانب يا مادر زن و خواهر زن       تعجبي دارد كه شخص بهائي ، عـلاوه از          

اگر كسي . چنانكه كرده و مي كنند  !و برادر زاده ، بلكه با دختر خود دست درازي كند       
  . پرست مي دانند ايراد كند ، او را موهوم 

ملتي كه قائد و رئيس و مبلغشان ، با زنان و دختران آنها سال هاي سال بـي عفتـي را                     
 حرفي نداشته و كمال رضايت را از او دارند ، و روز به روز احتـرامش را          كرده و مي كنند ،    

 منقطـع  زياد مي كنند ، اگر همان مبلغ نخواهد در آن طريقه ضاله باقي بماند و رشتة تبليغ را     
مي گويد ايـن شـخص زانـي و بـي عـصمت بـوده اسـت ؛        يكي نمايد ، نالة همگي بلند شده ،        

 18، ديگري گويد كـه       سال قبل ، خواهر زنم را تعقيب نموده          15 ناله مي كند كه      ديگري

 بـه آنهـا   اگـر .  از قضا هم همگي صـدق مـي گوينـد    سال پيش بكارت دخترم را برداشته ؛  
 به  -1(گفته بودي ، مي گويند مبلغ امر االله و مقرب در گاه سركار آقا               بگويند چرا تا امروز ن    

كار گرفتن اين عنوان براي رؤسا بهائيت سابقه در شيخيه داشـته و هنـوز بـه روسـاء شـاخه              
و اين يكي از نشانه هـاي همبـستگي بهائيـت بـا             . خطاب مي كنند    » سركار آقا   « هاي شيخيه   
چـه  حـال  . اما امروز به ما مربوط نيـست  . لطمه مي خورد بود ؛ به عزت امر  . ) شيخيه است   

  ! توقعي از اين حزب پست مي توان داشت 
در نتيجه اين همه دردها و مشقات فكري و عملي ، خواه از نزديكان و خواه از ديگـران كـه                     
ديده و كشيده ام ، اين است كه بـه درگـاه خـداي لايـزال زانـو زده ، شـكرها مـي كـنم كـه                            

 بايـد   -1( سـال پـيش      83 [ 1345 شوال   19ز  .بيدار از خواب غفلت شده ، و در ر        الحمداالله  
توجه داشت اين نوع فسادها كه تجاوز به محـارم يـك نـوع از انـواع آن اسـت و امـروز بـه                         

بـه  .) ]  سـال پـيش در جمـع بهائيـان رائـج بـوده اسـت        83ندرت در جامعه ديده مي شود ،   
  شرفيابي حاصل ، ازايـن قـوم      -  دامت عمره     -ي  محضر محبوب حضرت آيه االله آقاي خالص      
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 نفـر از آقايـان      35تبري جسته ، و كلمـه مقدسـه شـهادتين رابـه زبـان جـاري و در حـضور                     
 ورقة بزرگ صـورت جلـسه ، اقـرار بـه گمراهـي خـود نمـوده ، عيـد                     4مسلمين ، به موجب     

د تـا حـال غـرق       هر جند كه از سن رش ـ     . رضوان و روح ريحان را به آن طايفه واگذار كردم           
خيالات ببوده ، و از احكام ساختة اين مـذهب تعجـب و سـرگردان بـودم و اجـراي آن را از                   

فرض كرده ، و بلكه از محالات مـي دانـستم ؛ ولـي              )  جمع غريب يعني نا آشنا       -2(غرائبات  
چه كنم كه گاهي تربيت و تسلط پدري ، از فهمم مـانع شـده ، و گهـي عقلـم غالـب آمـده ،                          

به هر جهت از صبح تا شام متفكر بـوده و مـي             . اعمال نفوذ پدري را از بين مي برد         تزريق و   
  كه : گفتم 

  آن محنت مغرضين و اين محنت كفر ، 
  اي مرگ بيا كه زندگي ما را كشت 

پـس  . در هر صورت بعد از فكر زيادي ، تصميم گرفتم كه از اين طايفه گمراه دوري جويم                  
به نفس و عقل خود اعتمـاد نمـوده ، و از            ) استوار و پاي برجا      -1(با عزم ثابت و قلب راسخ       

وادي جهالت و بيابان ضلالت كه در او سرگردان بودم ، به سر منشأ امن و امان رسـيده ، در                     
و خطـا   )  سرگشتگي ، حيـرت      -2(و خداوند متعال پردة خبط      . سايه ديانت و امانت آرميدم      

و از كـج راهـيم نجـات        . ا در قلبم مجـسم نمـود        را از چشمم برداشته ، صفحة صدق و صفا ر         
  . داده ، نزد مردمان چيز فهم و متدين سرفرازم نمود 

 كه اگر شما حـق مـي گوئيـد ، چـرا نمـي رويـد در مجـالس                    بهائي ها سؤال كرد   بايستي از   
مقدسة اسلام نشسته صحبت كنيد و اظهار حيات و عقيده نمائيد ؟ فقط در گوشه هاي تنـگ                  

اگر آنهـا   . ضي اشخاص بيچاره و نفهم را به چنگ آورده ، لامذهبش مي نمائيد              و تاريك ، بع   
مي دانستند كه ممكن است در نزد مردمان چيزفهم نفس كشيده و جنبش نمايند ، يقيناً مي                 

چون كه آقايان عظام و مجتهدين دين مطهر اسلام ، مانع از ايـن نيـستند كـه آنهـا                    . نمودند  
برخيزيد و اين بساط مگر و خدعه را        : پس بايد به اينها گفت      . صحبتي كرده و جوابي دهند      

پي راه راست رفتـه ، دسـت از تقلـب و ريـا     . برچينيد و با ناموس و هستي مردم بازي نكنيد          
  . برداريد 
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 ، به خود هم اشتباه مي كنند و به همديگر هـم رنـگ مـي زننـد ؛             اين مردمان بي همه چيز    
و راهي پيش نگرفته اند به غير از پيشرفت مقاصـد           . اهب  خيالي ندارند جز خراب كردن مذ     

نه زن و شوهري را وقعـي مـي گذارنـد ، و قـانوني بـراي ازدواج دارنـد ، و نـه عـدم           . اجانب  
 -1(نه در معاشرت قانوني داشـته ، و نـه در موآنـست              . رضايت زندگي را اهميت مي دهند       

ه راستي دارند ، ونـه عـدم حجـاب را بـا           نه روح ريحان را ب    . حقيقي دارند   ) دوستي ، همدمي    
تمـام بـه    . و احترام معمول دارنـد      )  بازماندگان از گناه به اميد لطف پروردگار         -2(اعتصام  

  . فكر خوردن مال مردم و فاسد كردن اخلاق عموم مي باشند 
كدام يك از بهائي ها تا حال در فكر ترقي عمـومي بـوده و كتـابي نوشـته و جـزوه اي چـاپ                 

بهــاء االله چنــين فرمودنــد ؛ و ! و قــدمي در ايــن راه برداشــته اســت ؟ فقــط حــضرت كــرده 
  كه بچه مدرسه ديروزي است       -شوقي رباني   ! عبدالبهاء چنين كردند ؛ و حضرات       ! حضرت  

؛ چنـين ،     . . . -، و اغلب مردم اخلاق شخصيه و معلومات اين حـضرت را خـوب مـي داننـد                   
محاسـب پـاك و     » حاج غلامرضا   « گاه خداست ؛ امين امين      مقرب در » حاج امين   « امين الهي   

 بايـد توجـه داشـت دكتـر مـودي يـك زن              -1(مطهر خداست ؛ و دكتر مودي خانم امت االله          
امت افرادي هستند كه به االله يعني ميرزا حـسين علـي نـوري بهـاء كـه ادعـاي                    . بهائي است   

ي بود كـه بـا بهائيـان دورة بهـاء     در نتيجه خانم دكتر مودي زن. خدائي كرد ، گفته مي شوند       
البته قابل توجه ايت در بهائيت به بيش از چهار نفـر امـت              . االله ارتباط نامشروع داشته است      

همين حضرات ، حاج امين و امين امين بندگان پاك مقدس خدا ، سفرة              . است  . ) مي گويند   
را بـه عنـاوين مختلفـه بـه         گدائي را باز و دست تطاول را دراز نموده ، اموال اين گوساله هـا                

از هركس آنچه مي توانند از يك شاهي تا صد تومان در راه خدا و مخـارج                 . غارت مي برند    
و همچنين اين بنده هم تا حال چندين قبض از امين الهي دارم كه مبلغ فلان           . خدا مي گيرند    

ه ته ، براي ايـن      و دادن اين قبض كه نه سر دارد و ن         . به اين جانب رسيده     » قدس ايران   « از  
هرچند كه بعضي اوقات ، هـم بـه خـدا حقـه زده ،               . است كه بفهمانند براي خدا مي فرستيم        

حـال  . مـي گذراننـد     )  آخرين مرحله ي هضم و گوارش غذا در بدن           -2(خود از هضم رابع     
 مرا مجاز مي داريد كه از آقايان بهائي خواهش كنم پول مرا كه در اين راه داده ام ، بـه روح           
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با اينكه انتظار چنين سـخاوتي را از  . و ريحان عودت دهند ، كه من هم بندة همان خدا بودم         
 -3(آيا دولـت    . ميرزا خدا ندارم ؛ زيرا كه از مخارج عيش و خوش گذراني فزوني نمي آيد                

اشاره به ارتباط نزديك بهائيت با نظام هاي استبدادي خود فروخته داخلي در گذشته ها مي                
 و آقاي دكتر ميليسپو در اينكه ساليانه مبالغ هنگفتي بـراي مخـارج خـدا از مملكـت     . )باشد  

فقير پول خارج مي شود چه فكر مي كنند ؟ مي توانند جلو احكامات خداي عكا را بگيرند يا                   
 راستي بيائيد كج نشسته راست صحبت كنيم ؛ از اين همه پول هـائي كـه دائمـاً                   1فتأمل  . نه  

ان اين طايفه ي خدادار ، كدام مدارسي براي تربيت بچه هـاي يتـيم و        جمع مي شود، سرآمد   
 نگريسته شـده از روي مهربـاني و محبـت و            -1(فقراي بيچاره باز كرده ، با عنايت ملحوظة         

 جـايي كـه   -2(خداي خود ، خـدمتي بـه بنـدگان نمـوده انـد ؟ كـدام دارالمـساكين             ) شفقت  
 را داير نموده ، و از كدام عاجز دستگيري كرده اند            .)عاجزان و نابينايان را درآن نگه دارند        

؟ آنها فقط مي خواهند به اسم بي مـسمي، در صـف مـردان ايـستاده ، خـود را خداشـناس و                        
پيغمبري كه از جانب خدا مبعوث مي گردد ، او متحمل بار گران از بهـر                . متدين بشناسانند   

 عامـل مخـارج بيكـران پيغمبـر         و. راحت دگران است ؛ نه متصدي و شريك پول بيچارگان           
پيغمبـر  . براي او همه جا عمارت و جـاي كـار اسـت             . خدا ، احتياج به پارك و عمارت ندارد         

خدا هر قدر نمـو كنـد و صـعود فرمايـد ، از مزايـاي بـاطني و از محـسنات طبعـي اش بايـد                           
 هـاي   استفاده كند ؛ نه با توالت و ظاهر سازي و اطوار مخصوص ، كـه امـروز مطلـوب خـانم                    

حافظ ناموس است ، نه غاصب عـصمت        ] بهاء االله و عبدالبها و شوقي       [ پيغمبر  . پاريس است   
حال بعد از ملاحظه ش اين كتابچه ، آقايان بهائي خواهند گفت ، نظر خدا از                . نواميس مردم   

زني كـه لياقـت     . اين زن گمراه برگشته ، و جهنم و بهشتي كه خداي ما فرموده همين است                
  . به طور يقين جهنمي است ) يعني نخواهد گوساله بماند (  نداشته باشد بهشت را

 هميشه مي گويند كه مـا ابـداً بـا سياسـت ،          ها بهائييك مسئله خنده دار اينجا است كه        

كاري و دخالتي نداريم؛ ولي اغلب اين آقايان از عمال مخصوص خداونـد سياسـت               
چـرا نطـق هـاي خـود را در     ] بهـاء االله  [ دا  نمـي دانـم ميـرزا خ ـ      .روي زمين اند    ] انگليس  [ 

پاريس و امريكا به پايان مي بـرد ، و نظـر مرحمتـي بـه بنـدگان شـرقيش ، خـصوصاً ايـران                         
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كه در نتيجه ي نطق هاي مؤثرش گروه گروه اين مـردم را داخـل در                ! وطهران نمي فرمايد    
  . اندة درگاهند يقيناً بندگان ايران و طهران اش مغضوب حضور و ر. امر خود بنمايد 

و اگـر از چهـار      . در مذهب بهائي ، از سه الي چهـار نفـر هـستند              » گروه  « مخفي نماند معني    
حال اگر سؤالي از ميرزا خدا شود كـه چـرا عنايـت و        . ناميده مي شوند    » امت  « تجاوز كنند ،    

 يعنـي آيـات و  « مرحمت به اين طرف ها نمي فرمائيـد ، چـون زمـين شـوره سـنبل برنيـارد              
. ميل ندارم   : خواهند فرمود   » احكامات ميرزا خدا در بازار ايران به طور دلخواه رايج نيست            

و مبلغين اش هم حق دارند در محافل و محاضر اسلام ، اظهار وجـود نكننـد ؛ زيـرا كـه مـچ                        
و البتـه ايـن مـانع از پيـشرفت          . شان را گرفته ، حـرف حـسابي را بـه مغزشـان مـي كوبنـد                  

.)  خوانـده نـشد      -1. . . (بايـد بـه ايـن       . د و مخرب مذهبشان مـي گـردد         مقاصدشان مي شو  
كرده ، و محفـل     )  ريشخند كردن ، مسخره كردن       -2(خنديد  به اين قانون و رويه استهزاء         

  :   زير پا گذاشت ؛ و گفت -  يا محفل نفساني و هوس راني را -روحاني 
بر شـما گفتـه كـه وقتـي جماعـت بهـائي ،              اگر لوحي از درگاه خداي ما نازل و       ! آقايان بهائي   

پادشاهي از خود خواهند داشت و بايستي تمامي بهائيان اطاعت امر او را كنند ، ايـن پادشـاه                   
  ! كي و در كجا حكمراني خواهد كرد ؟

بد نيست يادي از گذشته كنيم،وقتي نمايندگان ارامنه به حـضور ناصـرالدين شـاه آمـده، از                  
ارامنه كمك كند وامضاءكند كه ارامنه بايد پادشاه داشته باشند؛          شاه خواستند كه به سلطنت      

شاه در مقابل درخواست آنان گفت كه اين مقصود شما خيلي خوب است، البته ملـت ارمنـي                  
لازم است شاه داشته باشند، ولي اول لازم است محـل سـلطنت ومقـر حكومـت را دارا بـوده                     

را بخواهيد؛حالا برويد جاي ومقـامي بريـا        ومملكتي داشته باشيد،وآنگاه امضاي من وكمك م      
ارامنــه در مقابــل اين،ســاكت مانــده .خــود بجوئيــد، بعــد رحــل اقامــت وســلطنت بگــستريد

تا حال هم در اين خيالند كه از آسمان ،زميني براي ارامنـه نـازل شـود تـا آنهـا در               .برگشتند
.  دنيا چيـزي ندارنـد   تا لوح در تمام15حالا بهائي ها نيز جز .يك جا جمع شده سلطنت كنند     

 -1( »باشـد كـه بـا بينـيم ديـدار آشـنا را            :«. از حالا با اشتهاي سلطنت زندگاني كرده،خوشند      
  .)مصراع از حافظ است
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  .البته دانستن اين فكرها بهائي ها براي اهل هر مملكت، خصوصا دولت ايران لازم است
اخـلاق ورفتـار مـي خواهنـد در         با اين رويـه و      » اغنام االله «اين مردم گوساله به قول خودشان       

  !!آتيه پادشاهي داشته ،سلطنت برپا كنند كه سرپرستي از اينها بكند
  گوش اگر گوش من وناله اگر نالة تو
  آنچه البته به جائي نرسد فرياد است
تنها با دام تزوير به اسم مذهب، نمي توان مملكتي          .زندگي در دنيا، فرع كار ولياقت است      

كساني كـه علنـا بـه       .ر عالم افكار سهل است،ولي عمل در او مشكل         عمارت د  .احداث نمود 
لقب اغنام االله يا غنم افتخار مي كنند؛وبه قدري كوچكنـد كـه ميـان حيوانـات ،گوسـفندي را       

زيرا . براي خود انتخاب كرده اند،اينها لياقت موقت زندگي را ندارند؛ تا چه رسد به سلطنت              
جـائي كـه عقـل نباشـد،        .ناميده اند )  نادان وكم عقل   -1( كه حيوان شناسان،گوسفند را سفيه    

  .خط مشي غلط مي رود

***  

  سخن هاي آخرين
  

بسط مقام دادم وخوانندگان را خسته نمودم؛ ولي خود جاني از نو گرفته، تصميم كردم تا مي                 
 بلكـه گوسـفندان بيچـاره را از زيـر زنجيـر      .درابطال اين طايفه شياد سـعي نمـايم       تـوانم   

  .كه دنيا دنياي معلومات است نه موهومات.  صرف رها كنمجهالت وتقليد
من خود را در نـزد وجـدان خـود سـرافراز دانـسته ودر پيـشگاه خداونـد متعـال ومحبـوبم                        
روسفيد مي دانـم؛ زيـرا كـه ميـان همـسالان خـود، در راه مقـصود ومقـصدم تـا نفـس آخـر                          

وپـاره اي   .  وجهالت خلاص شدم   ايستاده،تكاپو زدم؛تا اينكه از دام تزوير وبي ارادگي وتقليد        
حقايق را به قلم آوردم كه اغلب آن ها را خود در زمـان گمـراهيم بـه رأي العـين مـشاهده                       

با اينكه دشمنان حقيقت، موقع مطالعه ي اين وجيزه، با ذره بين خصوصي وعينـك               . كرده ام 
 رنگ  مخصوص خود به من تاخته، خود هر چه هستند وعينك شان هر رنگي است،مرا با آن               
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اين است كه   . خواهند ديد،ولي بايد فهميد كه چشم حقيقت بين،علاقه به رنگ آميزي ندارد           
  :من مي گويم

  همه اندرز  من  به تو اين است
  كه تو طفلي وخانه رنگين است

بلـي كـساني كـه هميـشه بـه لبـاس            . در راه زندگي شرافتمندانه، بايد از جان ومـال گذشـت          
را خوش اخلاق به نظر داده، باطنـا عامـل مطلـق بوده،آنچـه              دوروئي ملبس بوده؛ ظاهرا خود    

 پايـان كـار را نيـك        -1(آن اشخاص براي همه كس بدون محاكمه و تدقيق        .ميل دارند مي كنند   

. گشايند ودشنه تكفير كـشند    ) مأخوذ از تازي ،نقد وانتقاد     -2( زبان تنقيد .) نگريستن،بررسي كردن 
زيـرا كـه آنهـا در    . ك بوده ولايق همه قسم تنقيدنـد بي خبر از اين كه خود به طور كامل ناپا  

  .تاريكي زيست كرده اند ودر پيش يك روشنائي آني، چشمشان خيره وبعضا كور مي شود
 عموما كه نوشته هاي مرا مي خوانند توصيه         آقايان محترم  خصوصا، وبه    خانم هاي عزيز  به  

نگـاه عمـل بندند؛چـه جهالـت،        مي كنم هميشه در اقدام به كاري ،اول عاقبت را انديشيده وآ           
اگر بخواهيد در عالم فهم انسانيت قدم برداريـد،         . انسان را هميشه به راه كج سوق مي دهد        

هميشه عقل خود را به كار برده، بعد اخلاق خود را پاك ومنزه سازيد؛ كـه نتيجـه بـداخلاقي                    
.  باشـد انسان بايد در تمام قسمت زندگيش عشق داشـته       . محض است )  گمراهي -1(،ضلالت

در . عشقي در بر وشوري در سر نداشت،سر نمي باخت         -سلام االله عليه  –اگر حضرت حسين    
هـر كـسي كـه عـشق        .مقابل ايمان واخلاق عشق داشته واز جان گذشتن علامت بزرگي است          

  .ندارد او مرده است
وبا هـسمري بـسازيد   .  خلوص نيت ومحبت بي آلايش را پيشه خود سازيد         !خانم هاي عزيز  

ودلـدادة راه حقيقـت بـوده، پرسـتش خـداي      . يز با شما بسازد و اخلاقش پلاك باشـد      كه او ن  
نه معني همسري را ،همه سري تعبير كرده، واز حقيقت زندگي بي نصيب شده،              . لايزال كند 

  .وناموس زن وشوهري را به باد دهد، واز كيفر اعمال نترسد
قانوني  ي كه در دنيا موجود است،     با اين جهالت  البته براي هر فرد وهر طايفه يا هر ملتي،          

امروز قـانوني   كه با راهنمائي آن قانون كسي از حد تجاوز نكند؛ در اين صورت              لازم است   
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 پـس بايـد گـردهم آمـده،وبا         .بالاتر وبهتر ومكمل تر از قانون حضرت نبي اكـرم نيـست           
ه زيـرا ك ـ  .  را بـي اسـاس تـر نمـود         گفته هاي بي اساس بهـاء     حقيقت دست به دست داده،      

مذهب وقانون براي جلوگيري از فساد اخلاق نوع بشر استن، نه محرك هر قبـايح وفجـايع،                 
  )  فرومايگي ،پستي،ناكسي-1.( براي آسايش وزندگي است،نه ذلت ورذالت

خوشبختي حصول نبايد مگر به راستي      .براي حفظ ناموس است،نه مشوق هواپرستي وخيانت      
پـس لازم اسـت تـا مـي         . مگر به ديانـت وامانـت     شادماني و خوشي به دست نيايد،       . ودرستي

مغـازه ي   توانيم از راه راست انحراف نجوئيم وگول يك مشت عـوام وعـوام فريـب را كـه                   

ومذهب را آلت راحتي شخصي ومحفل روحاني ونوراني درست نموده، ،مذهب باز كرده

 نـام   دام تزويـر بـه    .  از مـال مـردم قـرار داده انـد، نخـوريم            واسباب تفنن وخوش گذراني   
مذهب گذاشتن ودر عصر حاضر كه فكر بشر در آسمان ها مي گردد وموهومـات را وقعـي                  

آقـا  « نمي گذارد،موقع مردن وجان سپردن يك نفر شخص عادي ويا غير عـادي گفـتن كـه                  
در صورتي كه آقـا قعـود فرمـوده ومثـال           ! جاي بسيار خنده، وبلكه گريه كرد     » صعود فرمود 

 صيد اين صيادي كه ابدا سرمايه علمي نداشته، وترتيب صيد پس! سايرين به زير خاك رفته  
  .كردن نيز نميداند، نبايد شد

 تقليد در اصطلاحِ بحث نبوت وامامت، اطاعت از معصوم مي باشـد كـه پيـامبر وامـامِ مفتـرض الطاعـه                       -1( تقليد

 ازنـواب عامـه فقيـه       -ارواحنـا فـداه   –ودر ايام غيبت كبري،اين اطاعت كه مربوط است به امام قـائم غائـب               .است
م را  .مؤلف نوع د  . لكن پيسروزي بدون تفحص را كه كوركورانه است هم با تقليد معنا كرده اند             . مجتهد مي باشد  

) كه از سر جهالت است بزرگتـرين ضـربه جهالـت بـر همـه آن چـه مربـوط بـه انـسان مـي شـود دانـسته اسـت                               

ز مقصودش باز مـي دارد ودر       گم وا }دره{بزرگترين ضربه ي جهالت است كه انسان را سر          
بر حـسب معمـول اسـتدعا دارم اگـر لغزشـي در تحريـراتم               ! دنيا وآخرت روسياه مي نمايد    
خود،حقــايق )  طبيعــت،ذوق طبيعــي-2(چــه كــه بــه قريحــة . بينيــد قلــم بخــشش دركــشيد

عـلاوه از يـك محجوبـه       . ومشهودات خود را براي خدمت به عالم انساني و اسلامي نوشته ام           
يني مانند من كه سا ها به واسطه معارفه با اين جماعت، از معارف اسلامي محـروم                 وپرده نش 

  .مانده بودم،يقين است كه نوشته جاتم خالي ازنواقص ادبي وحسي نخواهد بود
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خواهش ديگر از خانم هاي بهائي كه اسم بهائي را براي خودشان وحي منزل وشرف مطلـق                 
رف را نپسندند؛ كه از اين طايفه بيزار بوده، ومـي  مي دانند، من بعد براي بنده اين خوب وش  

  :گويم
  از  تيرگي  ستم  گريزان  هستم    من عاشق   نور پاك  يزدان  هستم
  كافرنه،  بلي  ز اهل  ايمان هستم    آتشكده اي   نهفته  دارم   در   دل

 - عمـره  ادام االله–تشكرات قلبي خود را به مقام محترم ومنزه حضرت آيه االله آقاي خالصي         
تقديم،واز اينكه هميشه در راه اسلام فداكار محض بوده واز همه چيز گذشته اند عرض مـي                 

  .كنم كه فريضة ديني هر فرد مسلمان است حرمت وپرستش محضر معظم له
  

  ومن االله التوفيق                      
  قدس ايران                        
  1345تهران تاريخ نگارش غره ذيقعده               

  

  پايان
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